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  شناسي سياسي و روان نظريه آدلر

  قاجارآقامحمدخان 
ابراهيم برزگر
*

  

  
  
  

  چكيده
مؤسس سلسله قاجار بر مبنـاي نظريـه    آقامحمدخاندر اين مقاله شخصيت 

و از مفهـوم محـوري ايـن نظريـه يعنـي حقـارت و       بررسي شـده   آلفرد آدلر

گرايي و سبك زندگي براي شـناخت   حقارت اجتماعي و مفاهيمي نظير اراده

ابعـاد گونـاگون واقعـة    . اسـتفاده شـده اسـت    ويشخصيت و رفتار سياسـي  

اختگي و بازتاب اجتماعي اين واقعه در دوران گروگان بودن وي در شيراز از 

ز تأثيرات حقارت اختگي در ابعـاد اجتمـاعي آن در   و ني خان زند كريمدربار 

دوره پادشاهي و كسب قدرت، حفظ قدرت و سلطنت و تلاش براي اسـتقرار  

بـه نظـر نگارنـده زنـدگي     . گيـرد  آن در ايل قاجـار، مـورد كـاوش قـرار مـي     

نظريـه  . آقامحمدخان قاجار يكي از موارد اعتبار و درستي نظريه آدلر اسـت 
                                                                 

 ييدانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبادكتر ابراهيم برزگر  *
  (barzagar@atu.ac.ir). باشد مي

  13/4/1388 :پذيرشريخ تا  10/6/1387 :تاريخ دريافت
  .7-50، صص 1387سال چهارم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سياسي،
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از ابهامـات در رفتـار سياسـي آقامحمـدخان قاجـار را       تواند بسياري آدلر مي

  .دهد روشن كند و آنها را در يك دستگاه نظري توضيح علمي

شناسي سياسي، آقامحمدخان قاجار، تحولات سياسي  روان :هاي كليدي واژه

  .ايران
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  مقدمه
مـداران ايـران پيونـد     بررسي تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران به شخصيت سياسـت  

در . دهد شناسي سياسي را نشان مي اين امر لزوم كاربست رهيافت روان. است خورده
. نمايـد  از چندين جهت جالـب مـي   )1(يا آقامحمدخان قاجار» آغا«اين ميان شخصيت 

اي را در دورانـي   گذار سلسله قاجـار اسـت و حكومـت واحـد و يكپارچـه      وي بنيان
اش در  ر همـه دورة زمامـداري  فـردي كـه د  . الطوايفي جاري بود تشكيل داد كه ملوك

حال جنگ و ستيز براي كشورگشايي و گسترش قلمرو فرمانروايي يـا در چـالش بـا    
قلمـرو  . مدعيان قدرت بود و رفتارهـايي اسـتثنايي از خـود بـه ثبـت رسـانده اسـت       

جغرافيايي ايران امروز به جز چند استان شمالي كه به تصرف روسـيه درآمـد، همـان    
از انتخاب تهران به عنوان پايتخت از سوي وي نيز  )2(.ن استحدود دورة آقامحمدخا

وي زماني كه موقعيت خود را در شمال تحكـيم و   )3(.گذرد اكنون بيش از دو قرن مي
يكپارچـه برگزيـد زيـرا     به جنوب ايران توجه كرد، تهران را به عنوان پايتخت ايـرانِ 

به قفقاز كه قصـد تصـرف   به محل ايل وي و نيز ) پايتخت صفويه(نسبت به اصفهان 
» پادشاه اختـه «سرانجام اينكه جايگاه وي به عنوان تنها  )4(.تر بود آن را داشت، نزديك

  .است يفرد سال پادشاهي، جايگاه منحصربه 2500يا خواجة ايران در طول 
در دوره  نظيـر  كمرفتار سياسي معطوف به قدرت و خشونت ، معماي اين مقاله

فرضية اساسي ايـن جسـتار   . آقامحمدخان قاجار استپادشاهي و شخصيت سياسي 
برخـورد اجتمـاعي    و بروز نقص جسـمي در نوجـواني آقامحمـدخان   «: آن است كه

حس حقارت اجتماعي اختگي در وي ايجـاد  شد موجب  ،ديگران با او از اين زاويه
فـراهم و  را  اين حس حقارت سازوكارهاي جبـران . و باعث رنجش دائمي وي شود

تعامل اجتماعي ثانويه بـرادران و  . طلبي گام بردارد د به سوي برتريكن مير او را وادا
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آفريند و از او شخصـيتي   ميدر وي همتايي را  سبك زندگي بي ،مدعيان ديگر قدرت
  .»سازد مي نظير يب

محقـق پـس از جسـتجوي    . نظرية راهنماي ماسـت  نظريه آدلر ،در اين بررسي
نظريـه آدلـر قـدرت    كـه   بـه ايـن نتيجـه رسـيد    گوناگون  هاي هفراوان در ميان نظري

 ةاز شروع مطالع پيش. دهندگي بالايي براي ارائه شخصيت آقامحمدخان دارد توضيح
  .از نظريه آدلر ضروري استاي  بيان چكيده، موردي

 نظريه آدلر

ل اشـك ااز كـودكي حقـارت را در   . در حومه وين به دنيـا آمـد   1870در  1آلفرد آدلر
نرمـي  ، جثـه كوچـك و ضـعيف خـود    تـر،   بـزرگ از بـرادر   يمانـدگ  عقبگوناگون 
بعـدها بـا ورود بـه اجتمـاع     . كـرد  قيافه زشت و نازيباي خـود حـس مـي   ، استخوان
 ويامـا  ؛ اين احسـاس در وي تشـديد شـد    ،و مدرسه و ضعف در آموزش تر بزرگ

، انگيخـت  در او حـس حقـارت برمـي   كـه   تحصـيلي و اجتمـاعي را  ، نقص جسمي
بـه   فرويـد و تلاش و پيشرفت ساخت و نام خود را در كنـار   كوشي سخت ةدستماي

شناسـي اجتمـاعي و    ان روانگـذار  بنيـان شناسـي و از   عنوان يكي از پيشـگامان روان 
  )5(.كردسياسي ثبت 

اما بعدها از نظر فكري با او دچـار   هرچند آدلر مدتي طولاني شاگرد فرويد بود
 ـ  كـرد و قطع رابطه شد اختلاف نظر  روانشناسـي  «دي را بـا عنـوان   و رهيافـت جدي

شـخص بـا ديگـران در    » روابط بـين فـردي  «بر  ،در اين رهيافت. نمودارائه  2»فردي
و بر اكتسابي بودن ايـن عوامـل و درك ماهيـت    شود  مي تأكيدگيري شخصيت  شكل
سازي با فرويـد   در اهميت دوره كودكي در شخصيتآدلر . خود معطوف است ةيگان

ل توجه اساسي او به نيروهاي اجتمـاعي و نـه نيروهـاي    در عين حا ؛موافقت داشت
اساسي بـر   تأكيدجاي  به. زيستي و غريزي بود و با نقش بارز غرايز مخالفت داشت

احسـاس   ويـژه  بـه اجتماعي و  ، بر عواملغرايز جنسي و عوامل زيستي و بيولوژيك
و  حتي نقص جسـمي از نظر وي . ورزيد مي ، تأكيداجتماعي است يامركه  حقارت

                                                                 

1. Alfred Adler 

2. Individual Psychology 
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11  

يابد  بازتاب اجتماعي ميكه  زماني ، بلكه تنهاكننده نيست تعيين در ذات خودزيستي 
و فرد نگـاه سـنگين و رفتـار و گفتـار تحقيرآميـز ديگـران نسـبت بـه آن نقـص را          

  .شود موجب حقارت مييابد،  درمي
 »حقـارت «بـر محـور مفهـوم اساسـي     كـه   مفاهيم عمده در دستگاه نظري آدلر

  :شرح زير است، به استاستوار 
بشـر   غيرفعـال آدلر علاقـه اجتمـاعي را جـزء فطـري امـا       :علاقه اجتماعي. 1

تعامل اجتمـاعي فـرد   . آيد از قوه به فعل درمي، تماس با ديگران كه از طريق داند مي
جامعـه و دريافـت    ين درو معلمـان و سـاير   هـا  يهمكلاس، با ديگران اعم از والدين

  .سازي فرد دارد اي در شخصيت كننده عييننقش ت، خود ةنگرش ديگران دربار
اجتمـاعي اسـت و اگـر     يامركه  حس حقارت ،به نظر آدلر 1:حس حقارت. 2

وبـيش در   كـم ، يافـت  هرگـز تحقـق عينـي نمـي    ، كرد انسان به طور منفرد زندگي مي
هميشـگي   اي غهاين موضوع به عنوان دغد. و در اشكال مختلف وجود دارد ها نانسا

فـرد از آن يـا بـراي    . دده ـ مـي سـازي را انجـام    عمـل شخصـيت   ،و به طور پايـدار 
د يا او را وادار بـه  كن ميخود استفاده  هاي تو شكس ها يو توجيه ناكام »تراشي دليل«
  .شود پيشرفت مي ةد و انگيزكن مي »جبران«

اگـر  شـود و   طلبي از احساس حقارت ناشـي مـي   برتري 2:طلبي حس برتري. 3
طلبـي   برتـري  )6(.عامل پيشرفت است، حد تجاوز نكنداحساس كمتري و حقارت از 

 حركتيعني  ؛بشود و راه كمال را بپيمايد، هستآنكه  تواند پيوسته بهتر از انسان مي
پيامدهاي احسـاس حقـارت لزومـاً بـه كمـال و سـعادت فـرد         )7(.در راه كمال نفس

امـا   دكن ميرف فرد با تلاش خود آن حقارت را برطكه  افتد گاه اتفاق مي. انجامد نمي
شود و به احساس حقارت  مي »وزورن« دچار، برگزيندرا نيافتني  دست هاي فهداگر 

  .شود به عقده حقارت تبديل ميگاهي احساس حقارت  )8(.گردد ميثانويه مبتلا 
هـركس معمـار و   يعنـي   ورزيـد  مـي  تأكيدگرايي  آدلر بر اراده 3:خود خلاق. 4
، ارثـي ، دمـي از اسـتعدادهاي غريـزي   شخصـيت آ . شخصيت خويش اسـت  ةسازند

                                                                 

1. Inferiorty 

2. Superiority 

3. Creative Self 
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شخصـي و خلاقيـت    ةايـن ابتكـار و اراد   نهايتاما در  پذيرد مي تأثيرتربيت والدين 
  .اي دارد كننده نقش تعيينكه  فردي است

از احسـاس   هايي تخود خلاق با موجودي 1:همتا سبك زندگي خاص و بي. 5
صفات روانـي و  ، ان بدنيفرد در ساختمكه  رواني و اجتماعي، بدني ةگان حقارت سه

آدلـر در  . تواند سبك زندگي خاصي را رقـم برنـد   مي، ارتباطات اجتماعي خود دارد
همـه  كـه   دانـد  همتـا و فـردي زنـدگي مـي     آن را كليـت بـي  ، تعريف سبك زنـدگي 

طرح و دريافتي ، سبك زندگي )9(.گيرد زندگي در ذيل آن قرار مي هاي عموميفرايند
زنـدگي و دسـتيابي بـه     راه يكتـا و فـرديِِ  گذار و  در حال فرايندو  جهاناجمالي از 
آن  هـاي  تدر كنار آمدن فـرد بـا محـيط و محـدودي    كه  خلاقيتي است. هدف است

ش مكرر هاي هتكيه كلام آدلر است و در همه نوشت، سبك زندگي )10(.شود گر مي جلوه
ايـن  نكـه  اي با توجـه بـه   )11(.ترين بعد روانشناسي فردي است به كار رفته و مشخص
نقص رواني و نقص اجتمـاعي اسـت و   ، سه نقص جسمي تأثيرسبك زندگي تحت 

شـماري   انواع بي رو ، ازاينشود خود به انواع ديگري تقسيم مي ها صاز اين نق هريك
، نـاپلئون سبك زندگي  )12(.خواهيم داشتـ فرد   هبمنحصرحتي خاص و  ـ ها كاز سب

از نقص جنسي وي سرچشـمه   هيتلر گيريجهانحرص . متأثر از قد كوتاه وي است
العاده خشن آقامحمدخان قاجـار در اختگـي وي    عمال فوقطلبي و اَ گرفته و سيادت

مثـال  ، افـراد معلـول جسـمي    :از عامل بـدني  مثال سبك زندگي ناشيِ )13(.ريشه دارد
ضـداجتماعي و مثـال سـبك    ة كودكان نـازپرورد  :سبك زندگي ناشي از عامل رواني

فرزنـدان طـلاق   در محبـت خـانوادگي   دوري از  :نقـص اجتمـاعي  زندگي متـأثر از  
  )14(.است

خ نس ـ ، چهـار آدلر بر مبناي سـبك و شـيوه زنـدگي    :شناسي شخصيت سنخ. 6
 ،)در دو نـوع ساديسـتي و مازوخيسـتي   ( 2جـو  سـلطه : كنـد  را جستجو مي شخصيت
  .و سنخ اجتماعي 4گر اجتناب، 3گيرنده

                                                                 

1. Life Style 

2. Dominant 

3. Getting 

4. Avoiding 
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13  

را متأثر از ترتيـب تولـد فرزنـدان در     آدلر نوع شخصيت افراد 1:ترتيب تولد. 7
فرزنـد دوم و فرزنـد آخـر از بنيـاد     ، شناسي فرزند اول بنابراين روان. داند خانواده مي

داراي  هريـك از اجتمـاع متفـاوت اسـت و     هريك هاي تچون درياف. متفاوت است
  )15(.موقعيت اجتماعي خاص خود است
ضيه اصلي خود را بـر نقـص   فراي،  مقاله هاي تنگارنده با درنظرگيري محدودي

پيامدهاي اجتماعي و بازتـاب آن در خـود خـلاق آقامحمـدخان و      ،جسمي اختگي
خـود را   عملد و ده ميسبك زندگي سياسي ويژه و نوع شخصيت سياسي وي قرار 

محدود به مفهوم محـوري حقـارت آدلـر و حقـارت اختگـي آقامحمـدخان قاجـار        
  :شود مي بر اين منبا مفروضات زير ارائه .دكن مي

 ـ تربيت مادرانه و محبت سـيراب ، توارث و هوش بالا .1 ترتيـب  ، مـادرش  ةگون
 رئـيس  خان قاجـار  محمدحسن ةگان هنُدر ميان پسران  نخستتولد وي به عنوان پسر 

ايـن رقابـت و   كـه   افشـاريه و زنديـه و نقشـي   ، رقابـت ايلـي قاجاريـه   ، ايل قاجـار 
عـواملي معطـوف بـه    ، ر داشـته سازي آقامحمـدخان قاجـا   جويي در شخصيت برتري
  )16(.در شخصيت وي اثرگذار بوده است است كهگذشته 
عـدم تعيـين   خـان زنـد و    كريمخونين جانشينان  هاي اختلاف، در سطح ملي. 2

اشتباهات استراتژيك نظـامي   )17(و خيانت فرماندهان و وزيرشوي، وليعهد از سوي 
تخليه و براي كسب پادشاهي در موقعيت آقامحمدخان  )18(زندخان  لطفعلي و سياسي

  )19(.رواني خود نقش مهمي داشته است
دروني امپراتوري عثمـاني   هاي شچال، المللي و بين اي قهر سطح تحليل منطد. 3

فرصت مناسبي به آقامحمـدخان   كاترين كبيرمشكلات داخلي روسيه و مرگ  ويژه به
سـازوكار جبـران   ايـن تقـارن مثبـت در    . براي تحكيم موقعيت خود ارائه كرده است

سازي  و گسترش قلمرو و يكپارچه ها يپيروز، سياست ةرواني آقامحمدخان در حيط
  )20(.اي داشته است كننده نقش تعيين ،كشور

موردي آقامحمدخان قاجار  ةگفته را بر مبناي تناسب بحث با مطالع مطالب پيش
تربيـت  + ) هـوش ( تـوارث [: مفروضـات : زير خلاصه كـرد  »مدل تبيين«توان در  مي

                                                                 

1. Birth Order 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

14  

ه 
ام

شن
وه

پژ
ي 

س
سيا

م 
لو

ع
�� �� 

ل 
سا

ار
چه

م 
�� �� 

ه 
ار

شم
1 

�� ز ��
ن

ستا
م

 
13

87

+ ) فرزنـد ارشـد بـودن   ( ترتيـب تولـد  + ) قاجار( تربيت ايلي +) مادرانه( خانوادگي
نقـص  +  ])شكست ايل قاجار از افشـاريه و زنديـه  ( و نقص اجتماعي ها لرقابت اي
احســاس حقـارت اجتمــاعي ناشـي از اختگــي در دوره اســارت و دوره   +  جسـمي 
كسـب  ( طلبـي  س برتـري تبديل احساس حقارت به عامـل مثبـت احسـا   +  پادشاهي

گرايي و عـدم اختيـار    اراده( خودخلاق+ ) برتري ايلي قاجار و كسب پادشاهي ايران
متأثر از نقص اختگي و پيامدهاي مترتـب  ( سبك زندگي خاص+ ) انزواي اجتماعي

و ) ساديسـتي (جو از نوع ديگرآزار  سلطه( سنخ شخصيتي+ ) شخصي و اجتماعي آن
  ).جو هكين شدت به

 اختگي ةواقع. 1

 ةواقعــ ،شناســي سياســي آقامحمــدخان قاجــار حــائز اهميــت اســت آنچــه در روان
ايـن واقعـه نقطـه عطـف بسـيار مهمـي در زنـدگاني و        . النسل شدن اوسـت  مقطوع

رود و از آن مقطع سلسـله حـوادث و برخوردهـاي     مي به شمار ويسازي  شخصيت
بـر شخصـيت او   را درپـي   پـي  هـاي  هلاي ،دده ميرخ كه  اجتماعي و رواني و زيستي

نقص جسمي اختگي و پيامدهاي سنگين اجتماعي آن براي آقامحمـدخان  . افزايد مي
قـرار داده   تـأثير  حـت همـه زنـدگي سياسـي وي را ت   كه  يروط بار بوده به بسيار زيان

  .است
اوليه قاجار در مورد خواجـه شـدن وي سـكوت     ةان دورنگار تاريخهمه  تقريباً
ان نگـار  تـاريخ امـا  . تاريخ عضدي و اكسيرالتواريخ ،التوايخ ناسخ )21(.اند اختيار كرده

تـاريخ   الصفا ةضرودر . اند چندين روايت و فرضيه ارائه كردهاين مورد طرف در  بي
 عادلشـاه يا همان  خان افشار قلي عليواقعه در هفت يا هشت سالگي و آن هم توسط 

همـين  نيـز   بسـياري  عديِان بنگار تاريخ. استبرادرزاده و جانشين نادرشاه ذكر شده 
ايـن اقـدام زمـاني صـورت      )22(.انـد  دانستهنظر را پذيرفته و عادلشاه را عامل اين كار 

را نداشـته و   هـا  گآقامحمدخان هنوز كودك بوده و قدرت حضور در جن ـكه گرفته 
عادلشـاه او  «. به منظور قطع اميد خاندان قاجاري توسط رقبا انجام شده اسـت  صرفاً

وي را به عنوان يك رقيـب بـالقوه از صـحنه سياسـت ايـران حـذف        را اخته كرد تا
 )24(سيلوي دروينبا همكاري  علي قاجاراز شاهزاده  شاهان ازيادرفتهكتاب  )23(.»كند
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  .دكن مي تأييداين نظر را 
. منجـر بـه اسـارت وي رخ داد    در خلال جنگاتفاق اين  ،يبه روايت ديگربنا 
در آن صورت وي در كه  دومي را ويژه به داند هر دو احتمال را ضعيف مي ژان گوره

چون در آن زمـان  . بايد بيست ساله و داراي زن و فرزند باشد 1175آن تاريخ يعني 
وي بـه   ززن و فرزنـدي ا كـه   ، درحاليگرفتند سالگي زن مي 16يا  15پسران در سن 

و قبل از به نظر نگارنده اين اقدام توسط عادلشاه و در كودكي  )25(.ثبت نرسيده است
  )26(.در يادداشت خود همين نظر را داردنيز  اي كوهمره. بلوغ انجام شده است

اختگـي   ةشـود و دور  فرضـيه در دو بخـش سـاماندهي مـي    تأييدكننـدة  شواهد 
خان زند كـه   كريمدوره اسارت و زندگي با : شود آقامحمدخان به دو دوره تقسيم مي

شاهي يا دوره اختگي قبل از پادشاهي و انجامد و دورة پاد سال به طول مي 16ظاهراً 
سـالگي آغـاز    بيستيعني  1175دوره اسارت وي از شعبان . اختگي پس از پادشاهي

 امـا زمـاني   كور كند كم دستخواست او را به قتل برساند يا  خان زند كريم. شود مي
نظر كرد و گفت همين مجـازات بـراي    از آن صرف ،متوجه شد وي خواجه استكه 

همگـي  ، در چند محـور اسـت  كه  با وي خان زند كريمگفتگوهاي  )27(.استتو كافي 
يـا كـور    مـرگ بخـش وي از   نجات ،خواجگي: متضمن القاي احساس حقارت است

تو به دليل خواجگي از قدرت سياسي محـروم   به وي تذكر داد؛ )تحقير( شدن است
و امـارت  ، ترتـواني مـدعي صـدا    ي و نمـي هسـت و در پايان زندگي سياسـي خـود   

از ؛ )تحقيـر ( جنسي و زناشويي محروم هسـتي  هاي از لذت؛ )تحقير( پادشاهي باشي
  ).تحقير( توليد نسل محروم هستي

دنبـال كسـب    كم دستبه عبادت خداوند بپردازد و  خواهد خان از وي مي كريم
  .سعادت آخرت باشد

تبعات ظاهري و فيزيكي خـواجگي   ،در دوره اختگي قبل از پادشاهي در تهران
. آشـكار شـد   اش چهـره در  تـدريج  بـه از سكونت در تهران  پسيك سال و  ،بدن بر

رفته از بين رفت و صورت فربـه و زيبـاي او    رفته، روييده بودكه  ريش و سبيل وي
 هـا  نصدايي شبيه صداي زو  ، حتي حالت چشمان او تغيير يافترنگ و لاغر شد بي

اين تغييـرات  . شد عي وي ميمايه سرافكندگي و احساس حقارت اجتماكه  پيدا كرد
باقي در او ين اثري از زيبايي گذشته تر كوچك ،سال چهاراز  پسرخ داد و  تدريج به
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خـاطر شـد و بـه     آسـوده  خـان زنـد   كه كريم رسيد اي جهتغيير قيافه به دراين . نماند
لـذا  . خان را بگيرد اين خواجه محال است جاي پدرش محمدحسن اطرافيانش گفت
  )28(.ز بين رفت و آزادي عمل بيشتري به او دادوحشتش از او ا

بنــا بــه  ،آقامحمــدخان در شــيراز بــودكــه  اي در طــول دوره خــان زنــد كــريم
آقامحمـدخان   خواسـت  نمـي  ،حفظ قدرت سياسي و تـداوم سـلطنت   هاي ترورض

مورخين دوره قاجاريه از روي ترس يا تملق طوري تاريخ زندگي . تشخّص پيدا كند
يك ميهمـان عاليقـدر    خان زند كريمگويي آقامحمدخان در دربار ه اند ك نوشتهوي را 

امينـه  . وضعيت يك اسير يا گروگان را در شيراز داشته اسـت كه  ؛ درحاليبوده است
ــاكروان ــابير     پ ــا تع ــيراز ب ــعيت وي در ش ــه«از وض ــير نيم ــا  «، )29(»اس ــدي ي تبعي

 اي زنـدگي سـاده  . دنك ميسازي  مفهوم )31(»گروگان زنديان«و عنوان  )30(»دوشي به خانه
خـان   كـريم جلـوگيري   نيزدليل آن . برده است سر ميه كوچك ب اي نهداشته و در خا

اي  زيـرا در ايـن صـورت عـده     از وصول درآمد از استرآباد به آقامحمدخان بود زند
نـوعي قـدرت و تشـخص پيـدا     ، و با تقويت پايه اقتصـادي  )32(گرفتند اطرافش را مي

  .شد وب ميبالقوه محس يكرد و خطر مي
توانسـت از طريـق ثـروت و موقعيـت      در دوره اسـارت نمـي  كه  آقامحمدخان

وضـعيت اسـارت و    هـاي  تبر اسـاس حقـارت ناشـي از اختگـي و حقـار     ، سياسي
. كوشيد از مجاري ديگر براي كسب احتـرام اقـدام كنـد    مي، گروگاني خود غلبه كند

در . شدن جبـران كـرد   دعلمي و مطالعه و دانشمن ةتخليه رواني خود را در حيطوي 
و در شيراز ظاهراً در مدرسه خـان شـيراز يـا بـه صـورت       علي تجريشي شيختهران 

اين امر از ناحيـه پنـد و تربيـت     هرچند ؛به تحصيل علم پرداخت ،مطالعه آزاد كتاب
شرط دانشمندي به عنوان لازمه پادشـاهي هـم تقويـت     مورددوران كودكي مادر در 

  .شد مي
بنا به تصـور   .كردسيله احترام طبقه دانشمندان شهر را كسب در شيراز بدين و«
قضـايا   ،عرصـه علـم  با ورود بـه  اما گزيد  كسي او را به دوستي برنمي خان زند كريم

 ،دوعـالم ش ـ اينكه  آقامحمدخان به مناسبت كرد بيني نمي خان پيش كريم. متفاوت شد
رتيـب آقامحمـدخان   بـدين ت  )33(.»جامعـه قـرار گيـرد    ةمورد احترام طبقـات برجسـت  

آنان  د احساس حقارت و منفي جامعه را نسبت به خود تغيير دهد و احتراميكوش مي
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  .را به خود جلب كند
احساس حقارت ناشي  ،كوشيد تا به روايت نظريه آدلر خواجگي مي رغم وي به

ديگر تبـديل   هاي هطلبي در عرص از عامل زيستي و اختگي خود را به احساس برتري
وقتـي خصـال و روحيـات     ،چوب نسـلي چهـار متكـي بـه    محقـقِ  خلـدون  ابن. كند

نسـل پـنجم از   ( مظفرالـدين شـاه  را بـا   گذار بنيانآقامحمدخان قاجار به عنوان نسل 
به اين خصـلت بزرگـي و نبـوغ و پيگيـري اهـداف كـلان        ،دكن ميمقايسه  )قاجارها

وي داراي . نبـود بود امـا بزرگـوار    يمرد بزرگوي . برد گرايي وي پي مي قدرت اراده
آقـايي و   ،گونـه سـيادت   هـيچ كـه   كساني بود متفاوت ازو بود  بلندي ةهمت و اراد

تـن و جسـم بـه زحمـت     كه  اين بزرگي روح هم آن است ةقاعد. نداشتندطلبي  جاه
آنـان   مطهـري بـه تعبيـر مرحـوم     .بيند همچون نادرشـاه  افتد و تن او راحتي نمي مي

نـد و در مـدار   كن مـي ر خوديت و خودپرستي سير بزرگوار نيستند چون هنوز در مدا
، بزرگـوار  هـاي  نانسـا كـه   درحاليخواهند  را براي خود مي ها شارز. انسانيت نيستند

خواهد مـردم شـير    شخص بزرگوار مي .خواهند را براي همه مي ها يو خوب ها شارز
  )34(.ش كندا مهديگري طعكه  باشند يعني گوسفندي نباشد

ديگـر بلنـدي   «. ورزد مـي  تأكيدمنشي و بلندي طبع وي  رگبر بز نيزاي  كوهمره
بـا  هـا،   يبه همين دليل پس از پيـروز . »همت و علو طبيعت آقامحمدخان بسيار بود

ديد و  را كوچك ميآنها  زيرا كرد نامه و ارسال آن به شهرها خودداري مي نوشتن فتح
ملكي ، خانة ماسته ك ما هنوز سواي ملك ايران«كه  داد از اهداف بلند خود خبر مي

از جمله فتوحـات حسـاب كنـيم و    كه  ايم ديگر و مملكت غيري را به دست نياورده
كـرد و بعـد از    حتي از پذيرش تاج شاهي اجتناب مـي  )35(.»نامه به جايي بفرستيم فتح

بــه همــراه او آرام نگيرنــد و كــه  از بزرگــان و اعيــان قــول گرفــت ،عنــوان شــاهي
  )36(.قبلي برسانند هاي هيران را به دوركشورستاني كنند و مرزهاي ا

 انگيـز  بحـث موضوع ، يكي از نكات بسيار جالب در سبك زندگي آقامحمدخان
جايي كـه  تا  وجود داردگوناگوني  هاي هقص مورد،در اين . بودن است ئيمت و لخس

زودتـر از حسـاب   كـه   داننـد  مي هايي هقتل وي را به كم شدن تعداد خربزدليل حتي 
 )37(.وضـع كـرده بـود    ،شده بود و به اين دليل احكام سـختي چـون اعـدام   تمام ، شاه

 عبـداالله مسـتوفي  حتـي   )38(بسياري از پژوهشگران در اين موضوع اشتراك نظر دارند
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  .است دهنمو تأييدآن را  است،خود از خاندان قاجار كه 
پادشـاهي وي   ةرنگينـي نداشـت و سـفر    ةگـاه سـفر   اش هيچ در دوره پادشاهي

وليعهد خود را به دليل خوردن پلو بـا دو خورشـت   . ن و ماست و پنير بودپيوسته نا
خانداني و حتي گفتـار بـرادران آقامحمـدخان     در منازعات دورن )39(.مذمت كرده بود

بـرادرش  . هم به اين مطلب براي نفي شايستگي او در پادشاهي اسـتناد شـده اسـت   
ان را دليلي بر لئامـت  سخاوت نداشتن آقامحمدخو  مسك بودنم، خان مصطفي قلي

  .ديكش زيرا حتي نان و غذاي خود را با ترازو مي؛ داند وي مي
روانشـناختي   هـاي  شحاصـل پـژوه  كه  وجود داردمورد ديدگاه دومي در اين 

 ـ مـي را بر فرض صحت و با نگاه مثبت ارزيابي  اعمالاست و در واقع اين  ژان . دكن
 ـ مـي ي ملاحظـه  در راسـتاي فرضـيه اختگ ـ  نيـز   اين موضوع را گوره  دانـيم  مـي : دكن
شوند و محروميت جنسـي   مي رخورپ، چون از تمتع جنسي محروم هستند ها هخواج

ليكن آقامحمـدخان طـوري بـر نفـس خـود      . ندكن ميركردن شكم جبران خود را با پ
غـذاي خـود   ، افراط نكنداينكه  و براي خورد يك لقمه غذاي زائد نميكه  مسلط بود

. يكي از دلائل نبوغ وي است ،اين خود بر عكس ،به نظر گوره. كشيد را با ترازو مي
امـا در آن   رژيم غذايي امروز همين توصـيه بـه ترازوسـت    هاي هچون يكي از توصي

زمان اين اقدام براي مردم آن زمان قابل هضم و درك نبود و آن را حمل بر لئامت و 
دردسـرآفرين اختگـي   بـا موضـوع   نيـز  بنابراين حتي اين نكتـه   )40(؛كردند مي خست

موجـب حقـارت    ،بازتاب اجتماعي آن نزد افكار عمومي و مخالفـان كه  مرتبط است
  .اجتماعي وي شده است

 )41(،ملكــملئامـت و امسـاك در مـال آقامحمـدخان را همگـام بـا       نيـز   نگارنـده 
 مـورد شـواهد فراوانـي در ايـن    . دكن مي تأييد اقبال و )44(اوليويه )43(،شميم )42(،نفيسي
 يياستثنا يگويد موضوع دستي وي مي آنچه گوره در مورد گشاده )45(ده استش اظهار
ديگـر   ةغريـز آن  د با كمكنسپاهيان و لشگريان است تا بتوان ي ازقشر خاص مياندر 

وي سـه شـهوت   كـه   نفيسـي قائـل اسـت    )46(.طلبـي خـود را ارضـا كننـد     يعني جاه
طلبـي   رياست، ترين شهوتكشي داشته اما بالا امساك در خرج و انتقام، طلبي رياست

ندارد يا از امسـاك   اظهاركشي خود را  او در مواردي حاضر بوده انتقام )47(.بوده است
همـان كسـب   كـه   نظر كند تا بتواند به غايت اساسي خـود در ادبيـات آدلـري    صرف
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  )48(.دست يابد، سلطنت است
كي از جواز ورود آقامحمدخان قاجار به حرم كريمخاني به دليل خواجه بودن ي

توانست در ميان زنـان محـارم    مي ،چون مردانگي نداشت. رفتارهاي تكرارشونده بود
 وياز خود را  خان زند كريم هاي نراحتي آمدوشد داشته باشد و حتي ز بهخان  كريم
. در راستاي القاي احساس حقـارت بـه وي بـود   نيز  اين رفتار هرچند! پوشاندند نمي

روشي براي خبرگيري و شناخت عميق مسائل دربـار   اما آقامحمدخان از آن به مثابه
بود و از ايـن راه   خان زند كريم هاي نش يكي از زا مهعويژه آنكه  ؛ بهكرد استفاده مي

را  خـان زنـد   كـريم و با همين اطلاعـات توانسـت مـرگ     )49(كرد كسب اطلاع مي نيز
ن اطلاعـات  حتي وي بعدها با همـي . بيني و در فرصت مناسب اقدام به فرار كند پيش

بيني جنگ داخلي ميان مدعيان پادشاهي در خاندان زند با ذكـر   به پيش ،و تحليل آن
  )50(.پرداخت هريكدرگير و خصوصيات  هاي فنام طر

بعـد از ظهـور علائـم     ،بيشـتر  به دليل آزادي عملِنيز امكان فرار آقامحمدخان 
تـار خـلاف   تصور ناتواني در تصدي پادشـاهي و عـدم ظهـور رف    خواجگي، ظاهريِ

به قصد تفريح  يافت اجازه مي ،از آن زمان به بعد. صورت گرفتوي انتظار از سوي 
در ايجـاد ايـن اعتمـاد    وي را البته زيركي و توداري . برودبه خارج از شهر و شكار 

توليـد  كـه   كـرد  گفت يا عملي نمـي  وقت چيزي نمي وي هيچ«. نبايد ناديده انگاشت
قصـد   خـان زنـد   كـريم سال زندگي با  16تمام مدت  دركه  درحالي )51(.»كندسوءظن 

ابـراز نكـرد تـا ايـن      اي ، كلمهداشت به سلطنت برسد و نسل خاندان زند را براندازد
خـان   كـريم خصومت را نشان دهد و همواره از عدالت و سخاوت و ترحم و لياقت 

  )53(.داد ميكشي ترجيح  طلبي را بر انتقام و رياست )52(گفت به تمجيد سخن مي زند
رفـتن   نهادپيش ـ، اشـتباه محاسـباتي داشـت   خـان   كه كريم يكي ديگر از مواردي

خـان   كـريم . بـود  جيراندر حال احتضارش  آقامحمدخان ظاهراً براي عيادت از مادرِ
جيران و بـرادرانش را بـا وسـاطت     )1: داشت اي نهاهداف چندگا نهاداز اين پيش زند

ــترآباد ــدخان از اس ــنتي قاج( آقامحم ــاه س ــانپايگ ــارج  )اري ــد، خ ــار ) 2كن ــن ب اي
از فكر دسـتيابي بـه قـدرت    كند و آقامحمدخان را در قبيله و خويشاوندانش تحقير 

 هــاي نشـبيه ز كـه   ش او را بـا شــكل جديـد و تغييريافتـه   ا فـه طائ )3، نوميـد سـازد  
  .قطع اميد كنند كاملاًو از او به عنوان جانشين پدر بود، ببينند سالخورده 
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 وي. پيروز شـد كه  اين آقامحمدخان بود، بازي شطرنج سياست اما بار ديگر در
بـا كمـال شـگفتي آن را    ، كـرد  را درك مـي  نهاداز اين پيشخان  كريمعمق اهداف كه 

اما  )54(جديد مسخره خواهند كرد ةوي را با قيافآنان  دانست ميرغم آنكه  به. پذيرفت
ت بـراي نشـان دادن   آن را بهترين فرص، چون قصد داشت روزي جاي پدر را بگيرد

 و ديگران بداننـد  »باش اشاقه«تغيير قيافه خود دانست تا سكنه استرآباد و افراد طايفه 
بخواهـد جـاي پـدر را    كـه   خان به آن شكل درآمده تا روزي پسر ارشد محمدحسن

بـه حـاكم    تقاضـا كـرد   خان زنـد  كريموي حتي از . نشود شكسي منكر هويت ،بگيرد
از ورود به استرآباد بـه   پيشوي را  ةاجه شدن و تغيير قيافخو استرآباد دستور بدهد

اما بـاز   وسيله جارچيان به اطلاع عموم برسانند تا مردم كمتر او را به تمخسر بگيرند
جديـد شـناخته    ةبا چهر ،با تبليغات وسيعآنان،  در ميانكه  منظور واقعي او اين بود

آن را در راسـتاي  خان زند نيز  مكري. جديدش را به خاطر بسپارند چهرةشود تا همه 
ين شانسـي بـراي جـايگزيني    تـر  كوچـك وي اينكه  مشي خود يعني نشان دادن خط
  )55(.ملاحظه كرد و پذيرفت، ندارد

  شناسي و عقده اختگي روباه

 تجربـي تخصصـي مطالعـاتي و    هـاي  هو در عـين حـال حـوز    هـا  ييكي از سـرگرم 
ژان  به گفتـه . است شناسي روباه، استدر رابطه با عقده اختگي وي كه  آقامحمدخان

ظـاهراً از عقـده بـاطني و اختگـي وي ناشـي       »زنگوله به گردن روباه آويختن«گوره 
كوشـيد بـا ايـن كـار مـانع       مـي  ،اي نداشـت  خود از عشق جنسي بهره، چون شد مي

از حاصـل  آقامحمدخان با توجه به مشاهدات مكـرر تجربـي   . شودآنان  گيري جفت
مانع صـيد آن جـانور   ، شود بر گردن روباه آويخته مياي كه  لهگوزن: گفت اين كار مي

بـه  . شـود  گيـري وي مـي   مـانع جفـت   اماتواند شكم خود را سير كند  شود و مي نمي
روباهان نر براي جفت شدن با روباه مـاده بـا    ،گيري فصل جفت در روايت خودش،

. شـود  ماده جفت مـي  در آن نزاع فاتح شود با روباهكه  ند و هر جانوركن ميهم نزاع 
نـد  كن مـي چـون فكـر    ،و ماده رسـيد  روباه به گوش روباهان نر ةصداي زنگول وقتي

نـد و  كن مـي را رهـا   چيـز  همـه  ،شود يعني سگ و انسان نزديك ميآنها  خصم اصلي
زنگولـه بـر گـردن دارد محكـوم     ي كـه  ببرنـد و روبـاه   جان بدراينكه  گريزند تا مي
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شـود و   تجرد روباهان نر گاهي موجب جنـون مـي  . تا آخر عمر مجرد بماند شود مي
 شآقامحمدخان در دوران پادشاهي در گرجستان يك بـار عمـلاً آن را بـه همراهـان    

  )56(.دادنشان 
وي بـا پادشـاهان    ةاز نزديك آقامحمدخان را ديده بود ضمن مقايس ـكه  اوليويه

ز عشـق و محبـت   لذتي نبرده بود و ا، در ايام جوانيكه  گويد او مخنثي بود قبلي مي
به همين دليـل عـيش و   ؛ محرك طبع وي نشد ،هيچ شهوتي و ميلي. نداشت اي بهره

عشرت و خوشبختي ديگران برايش سبب درد درون و خراش جان بود و به ديگران 
تحمل ديدن رابطه جنسي حتـي  ، از تمتع جنسي محروم بودكه  وي )57(.برد حسد مي

خواسـت روباهـان را از ايـن تمتـع      تن مـي حيوانات را نداشت و با زنگوله بس ـميان 
از جفت شدن روباهان شـايد از جـنس رنـج بـردن از لـذت       جلوگيري. محروم كند

  .ديگران و نوعي لذت ساديستي و ديگرآزاري باشد

  اختگي و توانمندسازي

دربار از ناحيه اختگي او كه  و مصونيتي خان زند كريمحضور آقامحمدخان در دربار 
نخسـت  . خـود بپـردازد  سازي  اين فرصت را به او داد تا به توانمند ،پيدا كرده بودند

گرفـت و بـه    در معرض آخرين تحولات سياست و حكومت در ايران قرار مي اينكه
توانست از سياست داخلي و خارجي اطلاعـات ارزشـمندي كسـب و     اين وسيله مي

 كـرد  و مـي جمع بـا ا  ردر حضو خان زند هايي كه كريم تمشور. خود را روزآمد كند
بـا امكـان حضـور در دربـار      دوم اينكـه  )58(.كـرد  به او در اين راسـتا كمـك مـي   نيز 
تشريفات درباري و روابط مردم و مسئولان و حتـي سـفراي خـارجي را     ،خان كريم
سـوم   )59(.داد ياد ميو حتي بعضاً به درباريان خود اين مسائل را  ختآمو مي خوبي به

ــر نقــش   داري مملكــت، حتــي فنــون جنــگ اينكــه ــراد اثرگــذار نظي و شــناخت اف
 فـرا  خـوبي  بـه را  ميرزاحسـين فراهـاني  و  حاج ابراهيم كلانتـر چون  هايي مصدراعظ

  )60(.فتگر مي
كـه   آقامحمدخان در دوره اقامت طولاني در پايتخت و دربـار زنديـه دريافـت   

كـه   كردنـد  عقلا و دانشمنداني حفظ ميبلكه  حكومت را نه پهلوانان بازوستبر زنديه
ــد  ــيار بودن ــيراز بس ــابراين  )61(؛در ش ــريمبن ــان  ك ــدت خ ــته در م ــال 16ناخواس  ،س
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يكي از نقاط بـزرگ ضـعف   كه  موضوعي؛ داري داد آقامحمدخان را آموزش مملكت
سـازي   راز و رمز كشورداري و آماده، خان در دربار كريم. زمامداران ايراني بوده است

درباريـان آن زمـان و اسـرار    سپاه را آموختـه بـود و بـه احـوال روحـي بزرگـان و       
  )62(.آگاه بود خوبي بهنيرومندي و ناتواني دولت زنديه 

بينـي   خـان و پـيش   سرانجام بايد بـه تـوان فـرار از شـيراز بعـد از مـرگ كـريم       
شـكار و   ةنبهادر خروج منظم از شيراز به  اوآزادي نسبي . زودهنگام وي اشاره كرد

 )63(.از شـيراز را بـراي او فـراهم كـرد    شـدن   دورو امكان فـرار  ، گاه غيبت چندروزه
را به صدراعظم مهم دو  ،فرصت استقرار پادشاهي نخستيندر شد همين امر موجب 
ضـربه محكمـي بـر    ، ابـراهيم كلانتـر   جذب حـاج  د و حتي باكن ميهمكاري دعوت 

  )64(.شود زند و عامل اصلي شكست وي مي زند مي خان لطفعلي

  گرايي و آرزوي سلطنت اراده، اختگي

خواجــه شــد تــا پســر ارشــد توســط رقبــاي ايلــي آقامحمــدخان بــه ايــن منظــور 
بـه سـلطنت    اي زيـرا هـيچ خواجـه    خان قاجار نتواند به سـلطنت برسـد   محمدحسن

به نظر قطعي ديگـران  نيز  اين عمل و ةشوند نرسيده بود و به تصور مخالفان مرتكب
عيان بـالقوه سـلطنت   وي را بايد براي هميشه از فهرست مد خان زند، كريماز جمله 

آقامحمدخان نتوانـد بـه   اينكه  براي«: گويد مي رهبا در اين دو كوتزبوئه. كنار گذاشت
ولي اين احتياط رقبا مـانع از   در جواني به عقوبت سختي گرفتار شد، سلطنت برسد

  )65(.»سلطنت را غصب كندو  اي از مخالفان قرار گرفته در رأس عدهكه  آن نشد
اختـه كـردن آقامحمـدخان از سـوي عادلشـاه       ةانگيـز نيـز   كارثويتو  واتسون

امـا وي ايـن   . دانند جانشين نادرشاه را نوميد ساختن وي و ايل قاجار از سلطنت مي
را معطـوف   آقامحمدخانتمام توجه و كوشش  ،بر عكسكه  داند واقعه را عاملي مي
ر دوران جـواني و  او را دنيز  كوزوتسوا و همكاران )66(.كند ميطلبانه  به آرزوهاي جاه
آرزوي پادشـاهي همـواره چـون    كه  دكنن ميساله در وضعيتي ارزيابي  اسارت شانزده

 ـ )67(.همراهش بوده است اي يهسا پـس از امسـاك در   رجان ملكـم  نفيسي همگام با س
بـراي  . داند طلبي مي بالاترين شهوت وي را رياست، توزي خرج و سپس انتقام و كينه

بنابراين حاضـر بـود    )68(.برد اك و انتقام آني را از ياد ميگاه امس، طلبي كسب رياست
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خـان را شـانزده    يا خشم خود عليه كـريم  )69(براي جلب رضايت لشگريان هزينه كند
  )70(.او را از بغض انتقام سوراخ كند بهايرپ هاي يسال نگهدارد و حداكثر مخفيانه قال
طلبـي   بر همـين جـاه   ،در دوره آقامحمدخان خود ةاوليويه فرانسوي در سفرنام

كرده بود و  ها گجن، پدرش براي تحصيل تاج و تخت. ورزد مي تأكيداختگي  رغم به
آقامحمدخان بعد از پدر . بر ديگران تفوق و برتري كندكه  تمام آمال وي در اين بود

آن  اي ظـه رفته اين خيال تمام دل او را گرفت و لح خيال آن را در ذهن داشت و رفته
 .شـهوت او شـده بـود    ةاين خيال سروري بسيار شديد بود و هم ـ .فكندرا از نظر ني

داشت و  از ميان برمي، مانع اين آرزو بودكه  هركس چه برادران خودي يا غيرخودي
آهنين او جهت كسـب پادشـاهي را    ةهيچ چيز اراد )71(.در كشتن وي مضايقه نداشت

نه فقدان وليعهدي از صـلب  ، نه صداي زنانه، نه زشتي قيافه، نه خواجگي. تغيير نداد
ــه مقصــد  ــه طعــن و تمســخر ديگــران او را از وصــول ب  )72(.بازنداشــت، خــود و ن

سرنوشت زندگي فردي و كه  از صدق نظريه آدلر است يآقامحمدخان مصداق بارز
، تربيـت كـودكي  ، ميـراث ژنتيكـي  . خـورد  اراده رقـم مـي   ةسياسي هر فرد در مدرس

هـر فـرد   ، امـر  نهايتاما در  هم و اثرگذار استهمه در جاي خود م »فرامن«ات تأثير
  .تواند شخصيت و سرنوشت خود را رقم بزند مي

سلطنت را كسب كند و هم با كمال خشونت و شدت  آقامحمدخان هم كوشيد
خـانوادگي   خانوادگي يا برون خود را بر ارادة مخالفان درون ةعمل آن را حفظ و اراد

  .خالفت را سركوب كندهرگونه م ةانديشاصولاً  تحميل كند و

  تحكيم اراده و استخدام ديگران ،اختگي

در رفتار سياسي و سـبك زنـدگي او از سـوي بسـياري از     كه  يكي ديگر از مواردي
در  اي كـوهمره . بـود  »اجراي سريع دسـتورات «اصرار بر ، نظران گواهي شده صاحب

در  مـدخان آقامح«گويـد   مـي  مـورد در اين  ،از منابع دست اول استكه  رسالة خود
 حكمـي ، و خواه كلـي  داشت كه خواه جزئي يتهاي خود به مرتبه جد حكم اجراي
خـود   آقامحمـدخان . »وپس شود و پيش تأخيريك دم كه  نمود او را آرام نبود ميكه 
از سادات عظام و معتبرين فارس بود دربارة علت اين رفتـار  كه  ميرزاجاني فساييبه 

  :ز آشنايي وي به روان خود داردكه نشان اآوري داده  توضيح شگفت
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حظّ و لـذت دنيـايي خـود را در    ، چون ما را از دنيا حظّ نفسي و لذتي نيست«
اي  كـوهمره  .»يم همان دم به عمل آيد و دير نشودكن كه مي حكميكه  ماي تهاين دانس
 بـود ] اختـه [چون خصُـي  كه  اين از كمال ذهن و دانشمندي وي بود »دكن مياضافه 

را بـه   يكـار ديگـر  ، حظّ و شهوت نفس بـه عمـل آرد  كه  دي نداشتيعني آلت مر
در ادامه . »جهت لذتّ يافتن نفس خود مقرر كرده بود تا باعث قوت طبيعت او باشد

كرد و سوار بر اسب چشمش بـه   روزي از رودي عبور ميكه  دكن ميداستاني را نقل 
ا مكلف به گرفتن آن شصت نفر از شاطران خود ر ،افتد و در آن دم ماهي رنگيني مي

همه در آب ريختند و آن را از آن آب تندرو و تيزدو برآوردنـد و موجبـات   . دكن مي
  )73(.مسرت وي را فراهم كردند

بود و بـه   ضعيف ي2)سوپراگو(فرامن تر و  قوي 1)اگو( داراي من آقامحمدخان
 هـاي  يجـوي  كـرد و كاسـتي لـذت    همين دليل ارادة خويش را بر ديگران تحميل مـي 

دادن بـه ديگـران و مشـاهده    سياسي و لذت فرمان  هاي يجوي جنسي خود را در كام
  .كرد بري از خويش جبران مي اطاعت

. تبعات چنين موضوعي برقراري نوعي انضـباط آهنـين در سراسـر ايـران بـود     
و  هـا  بـراي كـاروان   ها هجاد. آقامحمدخان نظم و آرامش را در مملكت برقرار نمود«

ديگـر ضـابطة    )74(.شـد  به طور مرتب پرداخـت مـي   ها تماليا و افتن امنيت يامسافر
  )75(.»مضبوط بود نهايت داري آقامحمدخان و سياستش در ممالك محروسه بي ملك

 اختگي و حقارت ناشي از آن در مسير پادشاهي. 2

تـا مـرگ خواجـه و دوره    خان  كريمالنسل بودن خواجه قاجار از مرگ  مقطوع مسئله
عيـار از حيـث ذهنـي و     نبع توليد انرژي منفي و يك مصيبت تمـام به منيز  پادشاهي

 كـرد  آغاز مي شرايطيوي اين دوره را در كه  اين در حالي بود. عيني تبديل شده بود
نوجواني و اسارت جواني ، منفي فراواني از همين موضوع از دوره كودكي ةذخيركه 

آفرينـي و وجـه    سـئله ممتنـوعي از   هـاي  هچهـر  ،در اين بخش. داشتبا خود همراه 
  .يمنك اجتماعي و سياسي آن را در شواهد و مؤيداتي توصيفي و تحليلي ملاحظه مي

                                                                 

1. Ego 

2. Superego 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

ن
وا

 ر
 و

لر
آد

ه 
ري

نظ
 

ار
اج

ن ق
خا

مد
ح

ام
 آق

ي
س

سيا
ي 

س
شنا

25  

او نهفته و رفتـار و شخصـيت او    نهاددر  ها لساكه  آتشي، پس از شانزده سال«
  )76(.»زبانه كشيد، را ساخته بود

صـداي  ، پس از بـروز تـدريجي آثـار خـواجگي     :تغيير صدا و پادشاهي. 1-3
 ايـن واقعـه بعـد از   . تغيير يافـت  همحمدخان از حالت مردانه به صدايي شبيه زنانآقا

. شـد  بسيار موجب آزار و احساس حقارت مـي ، به فرماندهي و پادشاهي رسيدآنكه 
بانـگ زدن  ، در آن دورهكـه   صـورتي كرد در ي از بانگ زدن خودداري ميبه ناچار و

خود را  ةپادشاهان خدم ،اتر از آنفر. علائم تشخّص و قدرت بود ءبزرگان ايران جز
براي احضـار خدمـه بانـگ     آقامحمدخان قاجار. كردند با بانگ خشن و بلند صدا مي

خواسـت خدمـه را    چيزي شبيه دهل كنار خود داشت و هـر وقـت مـي   بلكه زد  نمي
 ةخواج ـ«بـه همـين دليـل دشـمنانش عنـوان      . كوبيـد  دوبار بر دهل مـي  ،كند احضار
 ــ. گذاشــتند ر اوبــرا  »زن دهـل  متعـددي بعــد از مــرگ   هــاي گآقامحمـدخان در جن
گـاه فرمـان نظـامي     فرمانده نظامي بود اما هـيچ آنها  شركت كرد و در تمامخان  كريم

ش به گوش سـربازان نرسـد و او را مـورد تمسـخر     ا نهنداد و فرياد نزد تا صداي زنا
  )77(.قرار ندهند

مختلف  هاي هنتي در سلسلنخبگان س :خواجگي و رابطه وي با اهل قلم. 2-3
در نســل  ويــژه بــهدر رأس آن پادشــاه ( اهــل شمشــير يــا جنگجويــان ةبــه دو طبقــ

 گيخـواج : شـدند  تقسيم مي ها ماهل قلم يا دبيران و صدراعظ ةطبقنيز  و )گذار بنيان
انحصـاري در ميـان تمـام پادشـاهان      گذاشت و رابط نيز تأثير او با اهل قلم ةبر رابط

تأثير خواجگي بر سـبك  مؤيدي بر آدلر به تعبير كه  موضوعي ؛بود ديگر ايجاد كرده
اخـلاق عجيـب    ،اي پـاره «: گويد ميباره  عبداالله مستوفي در اين. زندگي سياسي است
توانست اشتغال  زيرا نمياند  دانستهمحروم بودن از تمايل جنسي  ةاين پادشاه را نتيج

همـين   .»داشـته باشـد  ] مسـراها از قبيـل حر [به زن و فرزند و تفريحات خـانوادگي  
دخالـت  نيـز   به حيطه وظايف اهل قلم هم وارد شود و در آنجـا  فراغت موجب شد

نداشتن زن و بچـه  «. كاره تبديل شود كند و به تعبير عبداالله مستوفي به پادشاهي همه
 )78(.»در اختيار وي گذاشته بـود  ها بوقت زيادي براي رسيدگي به حسا، و تفريحات
كـرد   تحقير مي »خور فرنِي«آقامحمدخان اهل قلم را با عنوان اصولاً  دده ميوي ادامه 

آوري ماليـات و خـراج را    از قبيل نظارت بر جمـع  يامور ةو بنابراين خود رأساً ادار
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ندرت صـورت   همكتوب در دوره وي ب هاي نداد و كاغذبازي و صدور فرما انجام مي
  .شد خلاصه مي محدودي ةدر حوزنيز  سالاري ديوان .گرفت مي

مند  چون علاقه استعاره بودو  كلامي هاي هنوشتار ايرانيان در آن دوره پر از آراي
 يا اكسـيرالتواريخ  التواريخ ناسخ )79(كه  هر مطلبي را به زيباترين شيوه بيان كنند بودند

رتكلـف و  افشاريه و زنديه با انشـاي پ ، مكاتبات اداري دوره صفويه«. مؤيد آن است
آقامحمـدخان  . شد نوشته مي ،زايد و مخل هاي يپرداز نايه و استعاره و عبارتپر از ك

دولتـي را بـه زبـان     هاي نو احكام و فرما ها هدستور داد مكاتببود كه نخستين كسي 
فرماني يا حكمي پـيش او   گاهپردازي خودداري كنند و هر ساده بنويسند و از عبارت

بگذارد يعني بگويـد صـحيح و   » صحه«وز كه امضا كند و به اصطلاح آن ر بردند مي
خواندند و اگـر بـه    كرد مي وادار مي. كرد طور ناخوانده امضا نمي درست است، همين

گذاشـت بخواننـد و دسـتور     نمـي  ،منشيانه آغاز كـرده بودنـد   ةلق و مقدمغعبارات م
زيـرا   سـرآغاز پيـدايش سـبك ادبـي خاصـي شـد      كه  موضوعي؛ داد عوض كنند مي

، آقامحمـدخان بـا نقـد ايـن روش     )80(.خواسـت  را ميآنها  نويسي ادهويرايش آن و س
القاب و مزخرفات را حذف كنند و اصل مطلـب  ، اين اضافات ها يمنش داشت تأكيد

  )81(.را بگويند و بنويسند
در مـوردي  كه  از اين تحقيرهاست يخوب ةاهل قلم نمون ميرزا شفيعِسرگذشت 

به سمتش  اي لهرد و دست آخر هم گلوك ميدم دستش بود به سوي او پرتاب  هرچه
وي در دوره قبـل و بعـد از    ةتوانـد علاق ـ  دليل ديگر اين رفتارها مـي  )82(.شليك كرد

وي را بـه كارهـاي اهـل    كه  موضوعي؛ پادشاهي به خواندن و مطالعه و نوشتن باشد
بهترين سرگرمي وي خواندن و ، به دليل خواجگيكه اصولاً چرا؛ درك مينزديك  قلم

  )83(.بود نوشتن
وي با طبقه اهـل قلـم و كارمنـدي     ةرابطكه  اين نكته تأييدضمن نيز  ريجان پِ

در اثر اختـه شـدن    ، معتقد بودكرد ياد مي »خور فرني«به عنوان آنان  خوب نبود و از
اسارت در شـيراز و توجـه بـه نقـص جسـمي خـود در موقعيـت        ، در دوره كودكي

را آنهـا   زيرا؛ كرد ي سپاهيانش معطوف ميتوجه را به اهل شمشير يعن ةهم ،پادشاهي
در شـاهدي جالـب روزي    )84(.دانسـت  تـر مـي   كننـده  به اهـدافش تعيـين   دستيابيدر 

] اهل قلـم [ميرزا شفيع وزير «. سپاهيان بود ةآقامحمدخان در حال خوردن غذاي ساد
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مبادا آقامحمدخان حمل بر تكبر و نزاكت طبيعت ة اينكه به ملاحظ ،حاضر بودكه  او
آقامحمـدخان  . دست به جانب سفره دراز نمـود ، به ارادة خودو  پيش رفته، و نمايدا

برويد فرني ! چه كار است] اهل شمشير[گفت شما را به نان سپاهيان ، او را مانع شد
 )85(.»خوراك سپاهيان به مزاج نازك شما ناسازگار اسـت كه  و پالودة خود را بخوريد

  .دانست را برتر ميآنان  ن وسپاهيا ةآقامحمدخان خود را از طبق
يكـي از اقــدامات عجيــب   :عقـده ريــش و ماليــات ريــش و شــورش . 3-3

بـه  وي كه . آقامحمدخان موضوع فرمان تراشيدن ريش يا پرداخت ماليات ريش بود
 مردان بايد ريـش خـود را بتراشـند يـا     دستور داد ،واسطه نداشتن ريش ناراحت بود

مالي  ،به جهت عرفي نيزدم مازندران و استرآباد مر. ماليات ريش پرداخت كننداينكه 
خواهان نابودي آقامحمـدخان قاجـار   كه  و شرعي به مخالفت پرداختند و كسي نبود

 هنگامي پي به اشتباه خود بـرد  امااشتباه كرده كه  خود خواجه هم متوجه شد. نباشد
بـا  ، شده اعلام كرد ماليات ريش لغو هرچند. شده بود آغاز خان شيخ ويسحمله كه 

ايـن  . ويس وارد سـاري شـدند   اين همه مجبور شد ساري را ترك كند و قشون شيخ
ريـش   مسـئله ن بـر سـر   امازنـدر كه  به مناسبت خشمي ها تاقدام موجب شد تا مد

شورش مـردم سـرانجام توسـط    . نباشدحاضر به حمايت آقامحمدخان  ، كسيداشت
 ـ   به پايان رسـيد  محمدظاهرخان زندسركوب قشون مردمي   ةامـا آقامحمـدخان هزين

چـون  اي  بـااراده  حتي مرد دده مياين امر نشان . ريش پرداخت مسئلهسنگيني بابت 
آقامحمدخان ممكن است بر اثر عقده روحي و نقـص جسـمي مبـادرت بـه چنـين      

  )86(.اعَمالي نمايد
خـود   ةدر زمان حاكميت آقامحمـدخان بـه ايـران آمـده در سـفرنام     كه  اوليويه

ريش داشت تـا كسـي او را خواجـه     ،هر ايراني حتي نوجوان و برده شود مييادآور 
هـر كسـي ريـش زرد يـا      رو ازايـن . بهترين بود، ترين ريش ترين و انبوه سياه! نپندارد

 )87(.كـرد  رپشت مـي كرد يا با روغن و دوا آن را پ آن را رنگ سياه مي، پشت داشت كم
بسـيار   حتي فلسـفه ريـشِ  . ندتواند حساسيت آقامحمدخان به ريش را برسا اينها مي

وي ريـش  . دكن ميپذير  توجيه، يدرس مي تا كمرشكه  را شاه فتحعليبلند جانشين او 
هم اسـتمرار   محمدشاه ةهيبت ريش تا دور )88(.دانست را مايه هيبت و ابهت خود مي

  )89(.اند داشت و هر دو به سبب ريش بلند مشهور بوده
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ــلطن . 4-3 ــتقبال س ــر رســم تشــريفات اس ــدگي سياســي  :تيتغيي ســبك زن
پيامدهاي خواجگي بر ظـاهر آقامحمـدخان    تأثيرتحت ، آقامحمدخان به تعبير آدلري

از . ي را در تشريفات سـلطنتي ايجـاد كـرده بـود    فرد منحصربهخاص و  ةشيو ،قاجار
دوست نداشت كسـي  كه  در تشريفات سلطنتي آن بود ،جمله ابعاد اين سبك زندگي

بنـابراين   ؛خـود آگـاه بـود    ةد بر زشتي صـورت و قياف ـ چون خو. اش بنگرد به چهره
 ــ ةمشــاهد ــراي رعيــت ســبب ضــعف و سســتي پاي ســلطنت و پادشــاهي  ةآن را ب

  :گويد سرجان ملكم در توصيف چهرة وي مي. دانست مي
. آمـد  مي ساله به نظر دهچهارچنانچه از دور مانند پسري . اندامي ضعيف داشت«
وقـت   صورتش اگرچه در هيچ. نمود ورده ميرچينش چون زنان سالخموي پ بي چهرة

يافت و هم بدين سبب خود  در هنگام غضب حالتي مهيب مي ، امااز ديدن نيكو نبود
  )90(.»نگاه كند شخواست كسي بر صورت نمي

نـوكران   حكم كرده بود«: دده ميصراحت از اين ملاحظه خبر  بهنيز  اي كوهمره
كسي بـه طـرف    ،ايستاده شونداو حضور حضوري هرگاه برابر آيند و در  و سپاهيانِ

قـدري  ، از جـواني گذشـته باشـند   كـه   ]ها هاخت[خصُيان آنكه  به سبب. او نگاه نكند
مردمـان   خواسـت  نمـي ، و او از كمال زيركي ايـن معنـا را دريافتـه    نمايند بدمنظر مي

كسـي را  ، صورت او را بسيار ببينند و اگر اتفاقـاً از سـپاهيان ايسـتادگان حضـورش    
بـه كنـدن چشـم او     حكـم كـه   اكثـر ايـن بـود   ، ندكن ميبه صورتش نگاه كه  ديد مي
  )91(.نمود مي

كـه   رعايت تصوير مناسب پادشاه در نظر رعيت تا آنجـا مـدنظر وي بـود    ةنكت
 )آقامحمدخان(به خاك پاك قبله عالم  تيمورشاه افغانگفت ايلچي  اميرباركه  بار يك
 به اين جهت. او را زدند و جريمه كردندگفت تا كه  چنان در غضب رفت«: درس مي
طور  اسم پادشاه نبايد اين. درس ميچرا گفت ايلچي پادشاه به خاك پاي قبله عالم كه 

 ةبنابراين خواجگي و مشكلات عارض بر چهر .»به حقارت و استخفاف مذكور شود
، شـد  موجـب مـي  كه  از حضور در اجتماعات مردمي آقامحمدخان موجب شده بود

. اجتنـاب ورزد ، را ملاحظه كنند و هيبت پادشاهي در نظرشان كاسـته شـود   چهره او
مـردم طهـران را اذن   كـه   هروقت از جنگي مراجعت كردي بسيار كـم بـود  «بنابراين 

ن ايــن اقــدام آقامحمــدخان را نــوعي تواضــع و  ابرخــي مورخــ )92(.»اســتقبال دادي
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مذكور  ةوع را بايد به گوناما به نظر نگارنده اين موض. اند دانستهگري سياسي  اصلاح
  .دكن ميمعنادار نيز  تفسير كرد و نظريه آدلر اين گونه رفتارهاي او را

ضـربة عـاطفي    :به ديگران) پارانويا(اعتمادي  ورزي و بي اختگي، كينه. 5-3
 الـف : اختگي در دوره كودكي يا نوجواني ظاهراً چند واكنش را در او برانگيخته بود

دليل اصلي اختگـي  كه اصولاً  موضوعي، ت و كسب پادشاهيمعطوف به قدر ةارادـ 
تواند سلطنت  مينيز  حتي با همين وضعيت خواست ثابت كند او بود و بر عكس مي
نسبت به نوع بشـر و   ورزي ـ كينه  ب ؛چيز جلودارش نيست را به چنگ آورد و هيچ

عتمـادش  ا. اعتمادي نسبت به همه بيـ   ج ؛حدوحصر اقدامات انتقامي و خشونت بي
ين صـفت  تر بزرگاعتمادي خواجه را  سوءظن و بينيز  گوره. از همه سلب شده بود

جهت آزار  البته كسي را بي. داشت سوءظنخواجه قاجار به همه . داند مذموم وي مي
 ها تم هر كس به جاي او بود دچار انواع محروميكن ميافزايد تصور  وي مي. داد نمي

نسـبت بـه همـه ظنـين      طـور  ؛ همانشد مي، وره رشداز دوره كودكي تا د و تحقيرها
منشـي و  ، برخوردهاي مكـرر وي بـا ميـرزا شـفيع     ،يكي از مصاديق بارز آن. شد مي

  )93(.ش بودا يصدراعظم بعد
توزانـه و   كينـه  آقامحمدخان از حيث رفتار سياسيِ :كشي اختگي و انتقام. 6-3
انه است و سبك زندگي سياسي در بين پادشاهان ايراني شخصيتي يگنيز  گيرانه انتقام

نفيسـي  . است فرد منحصربهاز اين جهت هم يگانه و  ،او به تعبير اصطلاحات آدلري
شـوند   العمل مي گير و شديد سخت، رحم بي، النسل گويد مردان مقطوع مي رهبا در اين

كشـي و خشـونت    انتقامنيز  ژان گوره. و اين صفت در او به منتهي درجه بوده است
وي به احتمال نزديـك بـه يقـين    : داند بط با تحريك عقده اختگي وي ميوي را مرت

آمد و مـردم كرمـان را از ايـن     د تسكين آن بر ميدرصدگاه . دچار عقدة حقارت بود
امـا  . خواجگي او را وسيله ناسـزاگويي قـرار دادنـد   كه  كرد ميجهت قتل عام و كور 

از خشـم او ايمـن   ، نـد كرد عقدة بـاطني خواجـه قاجـار را تحريـك نمـي     كه  كساني
چرايـي سـلام    بـاره ات وي درنيـز اظهـار   زند خان در قتل فجيع لطفعلي )94(.شدند مي

، داشـت  اش تلويحـاً اشـاره بـه خـواجگي    وي كـه   »مرد نديدن«نكردن و دليل آن را 
آقامحمدخان در مورد خواجه بودن خويش بسيار حساس بـود و  «. ندا تهنداس تأثير بي

با شـديدترين  ، به آن موضوع كنند اي ين اشارهتر كوچكهرگاه  دانستند اطرافيانش مي
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  )95(.»كشته خواهند شد عقوبت
، با هركس دشـمني داشـت  كه  اي شدت دشمني او به حدي بود به نظر كوهمره
پس از مرگ او به ، اگر در حال حيات او فرصت نيافته بود، داشت دست از او برنمي

از  خـان زنـد   كـريم  هاي نانتقال استخوادستور . ممكن بود مضايقه نداشتكه  قدري
از اقـدامات  ، كردن حين ورود و خـروج  شيراز به پلكان تالارش در تهران براي لگد

ريز و درشت فراواني از  هاي هنمون )96(.توزي است كشي و كينه در انتقام فرد منحصربه
 ـ. توان يافت پادشاهي مي ةاينگونه اقدامات در زندگاني در دور ايـن   ري در توجيـه پِ

تحمـل  كـه   آقامحمـدخان : دانـد  اختگي و اسارت را عامـل مـي  ، آور اقدامات شگفت
 ةش لطم ـا يـه به روحنيز  بعد هاي لالنسل شدن برايش دشوار بود و اسارت سا مقطوع

بـه نظـر    )97(.شـد  اي نهتوزي و رفتارهاي غيرمسئولا دچار كينه، فراواني وارد كرده بود
. »جاه و مال بر مزاجش غالـب بـود   شت و حبوي طبيعتي منتقم دا«نيز  جان ملكم

: گويـد  قاجار در توصيف حال وي بعد از اخته شـدن در كـودكي مـي    شاهزاده علي
. كـرد  زد و بـا كودكـان بـازي نمـي     با كسـي حـرف نمـي   . ديگر آن طفل سابق نبود«

تا پايان عمر با او خواهد مانـد و آتـش   بود كه وجودش پر از خشم و كينه و نفرتي 
  )98(.»عالَمي را خواهد سوزاند، جويي او انتقام

طبق اصـول متعـارف   ، پس از كسب پادشاهي :اختگي و بحران جانشيني. 7-3
. وي بايد يكي از فرزندانش را به عنوان وليعهد خود تعيـين كنـد  ، پادشاهي در ايران

 »بسـت  بـن «او را بـا  اينجـا،   موضوع اختگي در هزاران چهره و موقعيت از جمله در
توانست  النسل بود و نمي چون مقطوع رو ؛ ازايندده ميآزار  شدت بهد و كن ميمواجه 

 خـان  حسـينقلي ناچار همسـر  ه ب، وليعهدي از فرزندان خود را به اين سمت برگزيند
به قتـل رسـيده    و اسارت وي در شيراز خان زند كريم ةدر دوررا كه  برادر تني خود

لـو  قرآنخـان قاجـار    شـد حسـينقلي  گزيـد و پسـر ار   به عنوان همسر خود برمي، بود
به همراه آقامحمـدخان  نيز  وي .ديسربه وليعهدي و جانشيني  »سوزجهان«معروف به 

اي داشته و حكايت كشتي گرفتن او با يكي  در دوره اسارت در شيراز زندگي آسوده
باز بـا نظريـه آدلـر يعنـي     كه  موضوعيـ  )99(خان زند، كريماز شاهزادگان در حضور 

او را به سـوي انتخـاب سـبك زنـدگي خاصـي سـوق       ـ ماهنگي دارد  همحدوديت 
را به عنوان فرزند و وليعهـد خـود    اش هبرادرزاد ،د و برخلاف ديگر پادشاهانده مي
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تن از  چندكه  جالب اين است .دكن ميبست خارج  د و خود را از اين بنكن ميتعيين 
  .اندرس ميبه قتل بعد از خود  ه برادر خود را جهت تحكيم موقعيت وليعهدنُ

بر سر صدارت آقامحمـدخان  را  قوانين شرعي نيز موانعي :قوانين شرعي. 8-3
حكم فقهي يا واكـنش  ، به هيچ متن ،محقق هرچند. داد به عنوان يك خواجه قرار مي

پادشاهي يك خواجه به مدت بيست  آميزي از سوي علما در مقابل امر واقعِ مخالفت
 ـ  صـرفاً . سـت برنخـورده ا  ،پادشـاهي وي  سال اك لاريجـاني بـا   در مكالمـات دو ملّ

چـون  «كـه   خان قاجار برادر آقامحمدخان قاجار اين مضمون نقل شده است رضاقلي
برادر شما مردي است ناقص يعني نه مرد است نه زن و سلطنت وي نه فقـط مـورد   

يات به خصوص ـتواند  از لحاظ شرعي هم ايراد دارد چون نميبلكه قبول عامه نيست 
باشـد يعنـي    »رشيد«بايد  ،فراتر از آن شخص. گي مردان و زنان مسلمان پي ببردزند

برادر شما رشيد كه  ، درحالياز حيث جسمي و عقلي و مختصات جسمي سالم باشد
ممكن است برادر شما با قهـر و غلبـه مـدتي بتوانـد حكومـت      . ناقص است، نيست
فت و در تمام ايران يـك مـرد   هرگز مردم ايران سلطنت او را نخواهند پذيراما بكند 

كـه   جالـب آن اسـت  . كنـد بـا سـلطنت وي موافقـت    كـه   روحاني پيدا نخواهد شد
شـنود   گويـد بـراي اولـين بـار اسـت مـي       خان قاجار برادر خواجه قاجار مي رضاقلي

ايـن   )100(».مجـوز شـرعي نـدارد   ، سلطنت آقامحمدخان قاجار به دليل خواجه بـودن 
انديشه سياسي در اسلام باشد تـا   هاي شراي پژوهتواند پرسش مناسبي ب موضوع مي

 ـ واقع خشـن زمانـه را نشـان     هـاي  تگرايي انديشه سياسي شيعه در برخورد با واقعي
  )101(.دهد

 يخواجگــان را افــرادنيــز عــرف اجتمــاعي آن دوره  :عــرف اجتمــاعي. 9-3
 .نقصـان دارنـد   نيـز در عقـل و لياقـت   آنـان   ديد و عقيده بر آن بود الخلقه مي ناقص
لياقت و استعداد در آقامحمدخان مثل رجوليت او كه  ديانديش چنين ميخان نيز  كريم

بـه  ؛ شـب راهپيمـايي كنـد    مثل گذشته بجنگد و روز و تواند نميخنثي شده و ديگر 
مـردم از وي اطاعـت نخواهنـد كـرد زيـرا وي را      ، برآيد ميدرصدد اقدااينكه  فرض

 ،از نظر عـرف اجتمـاعي  «: گويد مي ارهب اينگوره در . دانند لايق رهبري و برتري نمي
حتـي  . شد در كشورهاي شرق بر يك نفر وارد ميكه  بود اي مهين لطتر بزرگ اختگي

سـلطنت را  ، شـدن  كـور  رغم بهنادرشاه افشار  ةنو شاهرخ. از كور شدن هم بدتر بود
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، آقامحمـدخان قاجـار خواجـه شـد و طبـق عـرف و عـادت و سـنت         اما حفظ كرد
  )102(.»ميدوار باشد روزي جاي پدر را بگيردبايد ا نمي

پادشاهي جزء مسـلمات   ويژه بهامارت و ، شدگان از صدارت محروميت خواجه
كـه   ايـن موضـوعي بـود   . اص بـود وعرف اجتمـاعي و افكـار عمـومي عـوام و خ ـ    

گـاه در   بـي  گـاه و  ،عـلاوه بـر آن  . دانست بهتر از همه مي ،اهل مطالعه آقامحمدخانِ
و  خان زنـد  كريمآن را از ، اسارت يا گروگان بودن در شيراز ةسال 16دوران طولاني 
ناشـي از آن را بـا تمـام     »حقـارت  ةعقد«لذا احساس حقارت يا . شنيد خاندانش مي

محـور اصـلي تحقيرهــا و   ، سـاله  16اختگـي در ايــن دوران  . كـرد  وجـود درك مـي  
بـه موضـع   پادشاهي بعـدي بـا توجـه     ةچون در دور. تمسخرها عليه وي بوده است

ضـمير   توان در نظـر گرفـت   مي ،كسي جرأت بيان آشكار آن را نداشت، قدرت وي
سال چه خاطرات و فشارها و تحقيرهايي را ذخيره كـرده   16ناخودآگاه وي در اين 

  .استبوده و منتظر فرصتي براي واپس زدن آن 
 ـ   پـي در پـي و اشـكال     هـاي  هموضوع خواجه بـودن در دوره پادشـاهي در لاي

 ةداد و ادار همچنان وي را از نظر روحي و سياسـي و اجتمـاعي آزار مـي    ينگوناگو
اطاعـت   ،مردم و نخبگان بنا به عرف اجتماعي. كرد رهزينه ميپادشاهي را براي وي پ

به طور مثـال دو  . شمردند و تواضع در مقابل يك خواجه را براي خود كسر شأن مي
ا به تمليك يك خواجه درآورند و خواستند املاك خود ر مالك بزرگ لاريجاني نمي

بعـد از شكسـت    .زننـد  دست به مبارزه و ائتلاف با يكي از دشمنان آقامحمدخان مي
پادشـاه  و ] خواجـه [پرسيد اگر به جاي مـن بوديـد   آنان  آقامحمدخان قاجار از ،آنان

 ـ برمـي د درصدآيا ، خواست املاك شما را به تصرف در بياورد ديگري مي د كـه  آمدي
د و كن ـ ميآقامحمدخان در آن سؤال اشاره به خواجگي خود د؟ قتل برسانيوي را به 
در . مرا به قتل برساني آمدي د برنميدرصداگر من خواجه نبودم تو  ويدگ در پرده مي

آنها  خواست املاك مردي خواجه ميكه  بردند بيشتر از اين رنج مي اين ملاكينواقع 
  )103(.را به تصرف درآورد
راه پادشاهي حتـي بعـد از كسـب قـدرت بـراي       اندرس مي روشني اين شاهد به

بيشتري نسبت به ساير پادشـاهان   ةخواجه قاجار ناهموار بوده و او بايد پيوسته هزين
مرادخـان زنـد بـا     جالب اين موضوع برخورد علـي  هاي هيكي ديگر از نمون. بپردازد
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ادخـان  مر علـي «. ريش بـود  مسئلهرهبر شورش كه  خان زند است پسرش شيخ ويس
ه، به تهران مراجعـت كـرد  و شكست خورده كه  خان را ديد وقتي پسرش شيخ ويس
بعـد از ايـن   كه  بر سرش كوفت و گفت خجالت نكشيديكه  طوري خشمگين شد
از يـك خواجـه شكسـت    كـه   بري و اين ننگ را به كجا مي؟ رسوايي نزد من آمدي

گ و ناسـزاي پـدر را   آن پسر غيور نتوانست توهين بـزر  شود گفته مي )104(»!!خوردي
  .تحمل كند و از محضر پدر رفت و ديگر آن پدر و پسر يكديگر را نديدند

گرفـت نـه    بر مبناي تصور از واقعيت صورت مـي كه  اين رفتار بدان دليل است
آقامحمـدخان فـردي قدرتمنـد بـود و نشـان ايـن       كه  واقعيت آن بود. خود واقعيت
سركوب ساخته بـود و تصـور نـاتواني و    همه مخالفان و مدعيان را آنكه  قدرتمندي

  .تصور درستي نبود، كم در مورد آقامحمدخان دست ها هضعف خواج
ث در ميان ملت ايران احترامي ندارد و حتي به اهانت گويد يك مخنّ اوليويه مي
. بخواهنـد او را بـه پادشـاهي برگزيننـد    اينكه  چه رسد به پردازند تا و تحقير وي مي
، ندارد و عادتاً هم او را از سلطنت منع كننـد آنان  رامي در مياناحتكه  چنين كسي را

چـه چيـزي   ؟ اي او را به تـاج و تخـت رسـانده اسـت     العاده پس كدام معجزة خارق
امنيت  تأييدضمن نيز  نوواتس )105(؟موجب شده مردم سلطنت او را در ظاهر بپذيرند

يـك  ، س اين امنيت ظاهريدر پ دارد مي ، اظهارو مسافران و كاروانيان ها هظاهري را
رسـوم  «طبـق  زيـرا  ؛ بـود عدم رضايت عمومي و حتي شكنجة روحي عمومي نهفته 

. شايستة احراز مقام سـلطنت نبـود  ، داراي نقص جسماني بودكه  شخصي» اجتماعي
همچون اوليويه خشونت عمل شديد آقامحمدخان را دليل كسب سـلطنت و  نيز  وي

روزگار او را برانگيخته و اكنون بـر ايشـان   ، مردممخالفت  رغم بهداند  استمرار آن مي
اگـر عمليـات   . طبيعـي بـود  پنهـان،  د و اين احساسـات نارضـايتي   كن ميفرمانروايي 

هرگز به كسب قدرت و استمرار قدرت ، آقامحمدخان نبود هاي يرحم نابهنجار و بي
  )106(.شد موفق نمي
واص و خ ـتصـوري كـه در ميـان     :تصور عمومي نسبت به خواجگان. 10-3
در مـورد  وجد داشـت،  ضعف خواجگان و فقدان مشروعيت سياسي  نسبت بهعوام 

بنـابراين حتـي در زمـان    . يافـت  تسـري مـي  نيز  خواجه قاجار در موقعيت پادشاهي
وي از سـوي رقبـا ضـعيف شـمرده     آنكـه   به دليـل ، استقرار پادشاهي خواجه قاجار
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؛ دانستند براي پادشاهي ميتر  يقتر يا لا را قوي ، خودغيرخواجه شد و افراد مدعيِ مي
. بيست سال پادشاهي آقامحمدخان قاجار به جنگ با مدعيان گذشـت  ةهم تقريباًلذا 

ون خاندان قاجار حتـي از بـين بـرادران وي و مـدعياني از خـارج از      رمدعياني از د
گاه حتي فرمانـدهان وي دسـت بـه    . پيوسته عرصه را بر او تنگ كردند ،خاندان وي
  .زدند ميهايي چنين كار

تصور برادران غيرخواجة آقامحمدخان قاجار مبني بر برتري بـر بـرادر خواجـة    
 ـ پيوسته براي او دردسرآفرين مي ،خود . بـرد  حفـظ سـلطنت را بـالا مـي     ةشد و هزين

و عبداالله مستوفي از اين ماجرا بـا نـام    »جنگ برادران«از اين قضايا با عنوان  طلوعي
را لايـق   »خـان  اختـه «به نظر مستوفي بـرادرانش  . ندكن ميسازي  مفهوم »خانگي فتنه«

و  خـان  رضـاقلي  هـاي  مچنـد تـن از بـرادران وي بـه نـا      )107(.دانسـتند  سلطنت نمـي 
 )108(.مـدعي پادشـاهي شـدند    خـان  قلـي  مرتضـي و  خـان  قلـي  مصطفي ،خان جعفرقلي

 كـه  گيري كرده بود و بر اين بـاور بـود   درگيري زنديان عبرت ةآقامحمدخان از واقع
بـه همـين   . ترنـد  دشمنان خانوادگي و دروني از دشمنان سياسي و بيروني خطرنـاك 

رحمانـه   حتي با برادران خود بسـيار بـي  ، وي بر پادشاهي راسخ بود ةدليل چون اراد
مقدمة لازمـي بـراي كسـب     ،تحكيم موقعيت رياست بر ايلويژه اينكه  ؛ بهعمل كرد

يـل بـه رياسـت او بـر ايـل قاجـار       تـن از بـرادران او ما   دعوي سلطنت بود و چنـد 
  )109(.نبودند

بنا به وسوسه دو ملاّك لاريجـاني  كه  خان اولين برادر آقامحمدخان بود رضاقلي
عليه وي دست به اقدام زد و حتـي وي   محمدقلي سفيدو  محمدقلي سياه هاي مبه نا

. همين خواجـه بـودن آقامحمـدخان بـود    نيز  دليل اصلي ملاّكان. را به اسارت گرفت
بنـابراين  ، آيد و نـه يـك زن   برادر شما مردي است ناقص و نه يك مرد به شمار مي«

موضـوع ممسـك بـودن وي را متـذكر     ، فراتـر از آن  .»سلطنت كندآنها  تواند بر نمي
دو لقمـه   ةمبادا به انـداز كه  كشد برادر شما غذاي خود را با ترازو مي«اينكه  شدند و
بـه طفيـل او   كـه   دشاهي اميـد داشـته باشـند   چگونه مردم به يك چنين پاكند، ضرر 

آقامحمدخان ممسـك اسـت    مكن ميخان گفت تصديق  رضاقلي .»داراي مكنت شوند
بعدها آقامحمدخان بـا ايـن   . استخواجه كه  دانم ت او را ناشي از اين ميو من خس

 ،وقـت او را نبينـد   هيچكه  و او را به شرطي برخورد كرد اي نهبرادر به طور جوانمردا
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توانم از مجـازات وي   نميكه  اگر او را ببينم طوري دچار خشم خواهم شد«. خشيدب
  )110(.»خودداري كنم

بحث عدم مشـروعيت آقامحمـدخان را در ميـان     شدت بهخان  اقدامات رضاقلي
شايد موجب جري شـدن سـاير   نيز  مردم و برادران وي اشاعه داد و عدم تنبيه برادر

بين همـه بـرادران از حيـث قامـت و     كه  خان بود يجعفرقل، برادر ديگر. برادران شد
 طوري صدايش قـوي بـود  . تر بود و صداي رسايي داشت پهناي سينه و شانه برازنده

هـر كـس   . شـد  فريادش شنيده مي، پر از غلغله استكه  حتي در ميدان جنگ همكه 
خان پادشاه نباشـد و   مردي مثل جعفرقليكه  گفت حيف نيست ديد مي آن مرد را مي

كـه   در پيرامون آقامحمدخان هم كساني بودند. پادشاه به شمار آيد، شا جهرادر خواب
تو بايـد پادشـاه ايـران باشـي نـه آقامحمـدخان       كه  گفتند دائم اين مطلب را به او مي

قـرار گرفـت    تأثيركم تحت  كم رو ازاين. هرچند آن مرد برادر ارشد تو باشد؛ خواجه
وي  هـاي  تاما حرك ـ. و خود جايگزين وي شوداو را از سلطنت بركنار  و مصم شد

تحت نظر آقامحمدخان قاجار قرار داشت و از آن سال به وي بـدبين شـده    1201از 
او را بـه قتـل   ، خـود را اجـرا كنـد    ةد برآمـد نقش ـ كه درصـد  1205در اينكه  بود تا
  )111(.رساند

 خان هم سر به شورش بعدها برادر ديگر آقامحمدخان قاجار يعني مصطفي قلي
وي . كـرد  ذكـر مـي  شـاه  دليل قيام خود را ممسك و خواجه بودن نيز  وي. برداشت

اما من او را براي سلطنت بـر ايـران صـالح     گرچه اين مرد برادر من است«: گفت مي
. او در ايران است در اين كشور جنگ ادامـه خواهـد داشـت   كه  دانم و تا روزي نمي

توانند از يـك خواجـه    ندارند و نمي چون مردم ايران مرد خواجه را به سلطنت قبول
خود را از سلطة اينكه  ند تاكن ميشورش ، بينند او را دور ميكه  تمكين كنند و همين

  )112(.»وي نجات دهند
بنا به تصور ضعيف آنان نيز . خاندان قاجاري بودنداز بيرون  ،مدعيان دسته دوم

ــاهي   ــب پادش ــه در منص ــك خواج ــودن ي ــته ، ب ــود را شايس ــي  خ ــر م ــتنددان ت . س
خان افشار و حتي فرماندهان خودش از آن  مرادخان زند و علي علي، زند خان لطفعلي

شوند اما مهـم ايـن    رو مي هپادشاهان با مدعياني روب اي، در هر دوره )113(.جمله بودند
عـدم صـلاحيت آقامحمـدخان از     ،يكي از دلايل مهم مخالفت اين مـدعيان كه  است
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  .حيث خواجه بودن ذكر شده است
آفريني در شيراز و كرمان  حماسه هاي همبارزكه  زند خان عر منسوب به لطفعليش

گويـاي همـين عـدم    ، عليه آقامحمدخان قاجار داشت اما سـرانجام شكسـت خـورد   
  :مقبوليت است

  ، نـه مردي نه زنــي »مخنثـي«دادي به   يا رب ستدي مملكت از همچو منــي 
  چه دف زنـي، چـه شمشير زنــي  پيش تو  از گــردش روزگــار معلــومم شــد 

 ـ ،تـاريخ  :حد و عقـده اختگـي   رحمي و خشونت بي بي. 11-3 دوره  هـاي  تواقعي
كـه   ترين افراد بـه ثبـت رسـانده    رحم از بي پادشاهي خواجه قاجار را به عنوان يكي

اكنون پرسـش ايـن   . برخي شواهد و مؤيدات آن در همين عنوان در ادامه آمده است
آنچه مسلم اسـت  ؟ اختگي چيست ةرحم شد و رابطه آن با عقد چرا وي بيكه  است
 ةنظران دربار همه صاحب تقريباً )114(.شود ق بيشتر مي.   ه 1202وي از هاي  يرحم بي

زير  هاي هتوان گزار د ميرس ميبه نظر  )115(.پيوند خشونت و اختگي وي اجماع دارند
ه سمت اين قساوت سـوق  از نظر گرايشي و بينشي وي را بكه  دانست هايي هرا حلق

  :داده است
به گفته ژان گـوره   .اختگي بود ةترديد آقامحمدخان قاجار داراي عقد بيـ   الف

تـا  . هرگز بعد از اخته شدن از روي ميل نخنديد«كه  داري آن بود از علائم اين عقده
خنديـد او هـم بـراي     ميخان،  كه كريم هنگامي، بود خان زند كريمدر دربار كه  وقتي
ديگـر  ، استقلال يافت و پادشاه شـد اينكه  بعد از اما خنديد يت ادب به تصنع ميرعا

، آور و حتـي پيـروزي   خنـده  ةهيچ حـرف مضـحك و واقع ـ  . او را نديد ةكسي خند
 ـ. گشـود  او را براي خنده يا تبسم نمي هاي بل او را هـم كسـي نديـد مگـر در      ةگري

ديـد او عقـده داشـت و خـود را     تر بنابراين بي. داري امام سوم شيعيان مجالس تعزيه
  )116(.ديد محروم مي
دانشمند ، بخش اين محروميت در دوره اسارت تسلي هاي ميكي از مكانيسـ   ب

مكانيسم سروري در سياسـت   ،پادشاهي ةو مطالعه بود و در دور شدن و تحصيلات
اما جامعه و نخبگان و اقوام به دليل خواجـه  . اندوزي بود و پادشاهي به همراه ثروت

  .تابيدند پادشاهي وي را برنمي، بودن
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 گيريِ موضوع اختگي و نحوة برخورد مخالفان و مردم عادي با آن به شكلـ   ج
عدم پذيرش خواجـه  . منجر شد وي »ي خاصمدار سياستسبك «و  »سبك زندگي«

و  هـا  هقاجار به عنوان پادشاه در عرف اجتمـاعي و مردمـان زمانـه و طنزهـا و لطيف ـ    
آن حفظ قدرت بعد از كسـب   ةهزين، خواندند آشكارا عليه وي مي بعضاًكه  اشعاري
حاصـل   روانيِ هاي هنمود و همزمان عقد بسيار گزاف و غيرقابل تحمل مي ويرا بر 
 ،كرمان در حين محاصـره  هاي جاز جمله در بر. ساخت تر مي وي را عميق اختگيِاز 
  :خواندند با آهنگ اين تصنيف را مي ها نو گاهي ز ها هبچ

  قدت مياد رو تختـه اين هفتـه نه اون هفتــه   تـا كـي زنــي شلختـــه  » اخته«خان  مم آق

براي مدعيان در سراسر ايران شـده بـود و   اي  نهبهانقص جسمي و خواجه بودن ـ   د
وي از آن سـرزمين دور  آنكـه   بـه محـض  . زدنـد  درپي عليه وي دست به قيام مي پي
در شـيراز  . كردنـد  مـي اعلام خودمختاري فرصت را براي شورش مناسب و ، شد مي

و در آذربايجـان   ،در كردستان خسروخان يـا خسروشـاه   ،در خراسان شاهرخ ،زنديه
 ـ  امراي محلي همواره براي وي دردسر مـي  پادشـاهي را بـراي وي    ةآفريدنـد و هزين

  .دادند افزايش مي
 حتـي منصـوب  كـه   وفايي حاكمان محلي و ايالات و ولايات خيانت و بيـ   هـ

طلبي بر آقامحمـدخان بـه دليـل خواجـه      و ادعاي پادشاهي و برتري خود وي بودند
  .ساخت تر مي برافروخته اختگي را ةآتش آن عقدنيز  بودن
كـه   وفايي مدعيان درون خانداني يعني برادران آقامحمدخان بـه نحـوي   بيـ   و
 ـ، برادر عليه وي اقدام كردند و مدعي برتري بودند چهار اعتمـادي   يوي را به اوج ب
  .رساند

بـا   ،با خيانت دائمي اطرافيان و افراد مـورد اعتمـادش مواجـه شـد    آنكه  بعد از
شـد و در واقـع    »رحمـي  بـي «دچار ، اختگي و محروميت ناشي از آن ةتوجه به عقد

و  »رحمـي حـداكثري   بـي « ،گرايشي و بينشي وي براي حـل چنـين مشـكلي    حل راه
كـردن يـا زنـده بـه      وحشيانه از قبيل شـقه شد تا با اقدامات  »مشت آهنين«سياست 
 يبتواند جلـو  ،كور كردن و به قتل رساندن، در ديگ آب جوش انداختن، گوركردن

و تصـور مقاومـت و اقـدام     )117(خيانت نزديكان و افـراد مـورد اعتمـادش را بگيـرد    
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  .طلبي عليه خود را از بين ببرد قدرت
نة مردم كرمان پـس از  سركوب وحشيا ،حتي در سطح تحليل اجتماعي و ايالتي

پيامي براي كل مردم ايران و شـهرهاي ديگـر   نيز  ماهه محاصره هشت ةشكستن حلق
هرگونـه   ةانديش ـ ،در هيروشيما و ناكـازاكي  امريكابود تا همچون انفجار بمب اتمي 

ايـن كـار بـراي    كـه   بسياري از محققان بر اين باورنـد . مقاومت بعدي را از بين ببرد
عدم مقاومت و شـورش  نيز  مردم براي پناه ندادن به مخالفان وبه دادن درس عبرت 

ايستادگي در برابر خـان قاجـار    ةانديش، واقعه كرمان« .عليه وي صورت گرفته است
و  حـد  خشـونت بـي   ،بـه نظـر شـميم    )118(.»را از مردم ديگر شهرهاي ايـران گرفـت  

بـوده   و حفـظ آن وي ين عوامل موفقيت در كسب قـدرت  تر مهميكي از ، رحمي بي
  )119(.است

 آميز در سطح فردي يـا اجتمـاعي موجـب شـده بـود      تكرار رفتارهاي خشونت
بعــد از  ويــژه ؛ بــهبخشــي از ســبك زنــدگي و مــنش او شــود، خشــونت و ارعــاب

ماننـد واقعـه    جمعـي  دسته هاي تزند و خشون خان فردي عليه لطفعلي هاي تخشون
 ـ   نظير كم هاي تكرمان و حتي خشون سـاكنان سـاير   . انشرادروي عليـه تعـدادي از ب

از تـرس كشـتار ناچـار بـه پـذيرش      ، دانسـتند  ميروحيه خواجه قاجار را كه  شهرها
زيـرا   تا اين زمان هنوز وي اعلام پادشاهي نكـرده بـود  . سلطنت آقامحمدخان شدند

سال كارزار در دشـت   15اكنون بعد از حدود  .جامعه و نخبگان او را نپذيرفته بودند
بعـد از كشـتار كرمـان و سـركوبي     كـه   اين زماني است. دكن ميي مغان اعلام پادشاه

اين ترس و احتـرام ناشـي از آن    )120(.نشست ها لترس از آقامحمدخان در د، تفليس
ش هـاي  هحتي پس از مـرگش در اجـراي خواسـت   كه  كرد حكومت مي ها لچنان در د

ويژه  بهدند شاه را جانشين او كر فتحعلي برادرزادة وفادارش ،كوشيدند و طبق وصيت
مـدعي احتمـالي   كـه   اين امر را با كشتن برخـي بـرادرانش   هاي هدر حياتش زمينكه 

چنانكـه  شـود   از نظـر سياسـي كارسـاز مـي    كـه   اقـدامي  )121(؛فراهم كرده بود، بودند
و قسـاوت قلـب وي در    هـا  يذكر سفاك. فتايحكومت در خاندان قاجاريه استقرار 
نويسـان   حـال  يكي از محورهاي شرح ،ل تصوررفتارهاي بسيار مشمئزكننده و غيرقاب

  )122(.وي است
 هـاي  هتشـفي خـاطر روانـي و عقـد    كـه   رحمانه در عين حـال  اين اقدامات بي
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ابزاري براي نشان دادن توانايي و لياقت و قدرت ، وي بود ةشده و ارضانشد سركوب
دم و بود تا بتواند شكاف تصور ذهني مـر  اي لهوسي؛ خواجگي بود رغم بهكشور  ةادار

نخبگان از خواجه بودن افراد و واقعيت عيني و توانايي و شايستگي آقامحمدخان را 
و  »درجـه دو  هـاي  نانسـا «خواجگان را ، بر اساس تصور كلي خودآنان  زيرا. كند رپ

  .دانستند مل فرّه ايزدي ميافاقد لياقت پادشاهي و ح
آمـده   عضدالدولهسياسي وي به وليعهدش به نقل از منبع موثق  هاي شدر آموز

خان را نكشتم اما وقتـي تـو بـه     قلي ام علي برادر بازمانده و زنده تنهاگويد من  ميكه 
زيـرا ايـن كـار تـو در انظـار      ، اولين اقدام تو نابينا كردن او باشـد ، پادشاهي رسيدي

كـه   اندرس ـ مـي ايـن  . قدرتمندي و برتري و تسلط تو بر اوضاع اسـت  ةديگران نشان
پيامي ، كرده عليه ديگران اعمال ميكه  فردي يا جمعي هاي تشونآقامحمدخان در خ

  .داده است انتقال مي، نرسيدهآنان  اند يا آسيبي به هنوز زندهكه  را به ديگران
را بـه چشـم خـود     خان زنـد  كريمتجربة عدم تعيين جانشيني كه  آقامحمدخان

ياسي مستمر داد و هم جانشين براي خود تعيين كرد و هم او را آموزش س، ديده بود
بعـد از قتـل   . سلطنت او را حتي از ميان برادران خود برداشـت  ةهم تمام موانع بالقو

 شـود  اش متذكر مـي  به برادرزاده ،به روايت عضدالدوله ،خان برادر ديگرش جعفرقلي
  .ما تهكردن سلطنت تو را هم من پرداخ هموار ةهزينكه 

ك برادرم به خـاك روسـيه فـراري    ي. كردمها  براي تدارك سلطنت تو ببين چه«
هـم بـه    خان را اين يكي مقتول اخير جعفرقلي. برادر ديگرم از ديدگاه نابينا ماند. شد

  )123(.»بيني اين حالت مي
خـان و ديگـري    قلي يكي قتل برادر ديگر علي، خود به جانشين هاي تدر وصي

ت به ولـي نعمـت   در خياننيز  دليل دومي. دكن ميقتل حاج ابراهيم كلانتر را توصيه 
 هرچند با اين كار آقامحمدخان به پادشـاهي رسـيد  . دانست زند مي خان خود لطفعلي

از . بـرد  و در سفرهاي جنگي همواره او را با خود مـي  اما همواره او را مدنظر داشت
كـه   از آنجـا . و او را زخمي نكند كوشيد جانب احترام او را نگهدارد مي سوي ديگر
او ، هد خود ترديد داشت به او توصيه كرد بعد از تحكيم قـدرت وليعهاي  در توانايي

 ،در ادبيـات آقامحمـدخان   )124(.طبـق وصـيت عمـل كـرد    نيـز   را به قتل برساند و او
نفسـه ارزش داشـت و فراتـر از آن از نظـر      باشـد فـي  كـه  وفاداري به ولي نعمت هر
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بـار دوم عليـه او   تواند  مي، يك بار خيانت كند به نفع او، آنكه روانشناسي سياسي او
  .خيانت كند

 و »حفـظ قـدرت و سـلطنت   « ةدر انديش پس از كسب قدرتكه  آقامحمدخان
او را براي پادشاهي مقتـدر آينـده آمـاده    بود تا د آموزش سياسي وليعهد خود درصد
مخالفان  تنها نهبايد ، براي حفظ سلطنت آموزد قابل توجه به او مي اي عهدر واق، سازد
كرد و آغاز  ها نانسا »ذهن«حفظ سلطنت را از ، بلكه اصولاً كردسركوب  شدت بهرا 

 اجازه نداد تصور مخالفت و براندازي سلطنت و قتل پادشاه در ذهـن مـردم خطـور   
وي يعني عضـدالدوله بـه    ةآن واقعه از منبع موثق نو. جاري شودآنان  كند و بر زبان
  :قرار زير است

قصـد تـرور آقامحمـدخان را داشـته     ه ك دكن ميديگري را متهم ، يكي از رعايا«
خواهـد و او   ند و پادشاه نظر وليعهـدش را مـي  رس مي آن دو به حضور پادشاه. است

خـلاف عـرض كـرد    ، آنكـه  در صورت عدم تقصير و تهمت محض«: دكن ميعرض 
شـاه شـهيد    .»مورد التفات شود ،تقصير بود بيآنكه  بايد به سزاي عمل خود برسد و

  )125(.»ت كردي نه حكم به حفظ سلطنت بودحكم به عدال: فرمود
تهمت بوده و  صرفاًاين كار كه  آقامحمدخان پس از بررسي به اين نتيجه رسيد

زننـده و مقصـر بايـد     فقـط تهمـت   ،نـاي عـدالت  ببنابراين بر م. واقعيت نداشته است
تقصـير را   هم مقصر و هم بـي  ،حفظ سلطنت ةاما وي بنا بر انديشند شد مجازات مي

 پادشـاه بايـد  . وي شده بودزيرا در حضور شخص پادشاه صحبت از قتل رد كاعدام 
. هر دو بايد به قتل برسـند ، چنين نشدهكه  حال ؛طلبيده را جداجدا به حضور ميآنها 

بايـد  ، تـوان قصـد كشـتن پادشـاه نمـود      در حضور من بشنود ميرا كه  زيرا گوشي«
  .»كشت

تـوان   مـي نيـز   يـة ديگـري  از زاو :ميراث حقارت اختگي در جانشـين . 12-3
گـي جانشـين آقامحمـدخان قاجـار      بـاره  حقارت اختگي را رمزگشا دانست و آن زن

تعبيـر   جهـان و حتي مـرد   جهانترين پادشاه  باره برخي از وي به عنوان زنكه  است
وي به هـزار تخمـين زده    اي غهالتواريخ تعداد زنان عقدي و صي در ناسخ )126(.اند كرده

در تـاريخ  . دكن ميرا ذكر آنان  تن از 158فقط نام و مشخصات  البته وي. شده است
 )127(.دكن ـ ميتن از زنان پدر خود را ذكر  160نام نيز  شاه  فتحعليفرزند آمده عضدي 
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 ـ   چرايـي ايـن اقـدام مـي    به در پرسش  ها خيكي از پاس احسـاس   ةتوانـد همـان تخلي
 هـا  جاين ازدوا. شدهمسر و فرزند بودن مؤسس سلسله قاجار با حقارت اختگي و بي

به چندين در اواخر عمرش را شاه ي ها هو نتيج ها هنو، تعداد فرزندان ،ها لو توليد مث
رقبا را به زيـر   ةبه ظهور طبقه اشرافيت سلطنتي انجامد و همرسانيد و هزار شاهزاده 
تبعـات سياسـي نـاگواري از جنـگ     ، و تا يك قرن بعد از مـرگ او  )128(سلطه درآورد
 ـقدرت براي ا شـاه كشـور را ميـان فرزنـدان       فتحعلـي زيـرا   دنبـال داشـت  ه يران را ب

امارت و ايالات و ولايات ميان شاهزادگان تقسيم شـده  ، شمارش تقسيم كرده بود بي
حتـي در زمـان خـود    ، مهم را در دست داشتندهاي  ولايتكه  فرزندان ارشد )129(.بود

بـه   )130(.كردنـد  ه مركز روانه نميرا ب ها تكردند و ماليا شاه از او سرپيچي مي  فتحعلي
زيـرا   بودقاجاريه رقابت پسران  ،ل شكست ايران از روسيهييكي از دلا سايكسنظر 

همـه خيـرات   اينكه  و يا )131(حاضر نبودند تحت فرماندهي عباس ميرزا خدمت كنند
همـه  . كـرد  سنگيني را بر مردم تحميـل مـي   ةهزين كه )132(كردند را به خود جذب مي

  )133(.دانستند قدرت و صاحب بخشي از مملكت ميخود را مدعي 
بـه نـوعي جبـران احسـاس     نيـز   شـاه   فتحعلـي د اين كار رس ميبنابراين به نظر 

نيـز   ژان گـوره . از آقامحمدخان به نسل جانشين انتقال يافته اسـت كه  حقارتي است
كـه   عـادي  يشاه به عنـوان يـك مـرد     فتحعليبا را خواجه  اين تفاوت آقامحمدخانِ

 ـ مـي مهـم ارزيـابي    ،متعـدد بـود   هاي ني زدارا كـه   از ايـن زاويـه   ويـژه  بـه  )134(.دكن
  .بوده است »وليعهد اصيل«فرزند و فاقد يك  دنباله و بي آقامحمدخان يك مرد بي

ي او س ـهمة شخصيت و رفتار سيا تنها نهبنابراين پيامدهاي اختگي آقامحمدخان 
شـاه    فتحعلـي دامنگير جانشين او ، عقده حقارت اختگي، بلكه قرار داد تأثيررا تحت 

و توليـد   جهـان شمار در تاريخ ايران و  نظير و بي بي هاي جاو كوشيد با ازدوا. شد نيز
خواجـه در سلسـله و ايـل     گـذار  بنيانبر اين حقارت بازمانده از  ،حدود هزار فرزند

زنـان   شـاه   فتحعلـي : دارد همين نظر را ابراز مي رهبا در اين نيكي كدي. خود غلبه كند
شايد او به اين منظـور چنـين كـرد تـا قـوه      . شمار و بيش از يكصد فرزند داشت بي

مردي و رجوليت و قدرت باروريِ خاندان قاجار را بعد از فقدان رجوليت و فرزنـد  
امـا توليـد    )135(.»به رخ ديگران بكشد و به اثبات برساند ،در بينانگذار خواجه و اخته

ا يكصد سال بعد تـاريخ ايـران را   آنان، ت نگ قدرتشمار و ج فرزندان پرمدعي و بي
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  .دنبال داشته خود قرار داد و پيامدهاي منفي بتأثير  حتت

  گيري نتيجه
و در مراتـب   »احسـاس حقـارت  «مطابق نظريه آدلر از  رفتارهاي آغا يا آقامحمدخان

كوشيد تـا بـراي غلبـه بـر ايـن حقـارت        او . گرفت مي نشأت »عقده حقارت« بعدي
برتري خود را به اشكال مختلف بـه اثبـات   ، برخاسته از نقص بدني بود هي كاجتماع
 ،طلبي و طلب بزرگي و سروري و اثبـات خـود بـه ديگـران     احساس برتري. برساند

كه  يكي از مصاديق بسيار ملموس نظريه آدلر. داد وجه ممتاز رفتار وي را تشكيل مي
اسـتوار اسـت،   طلبي  يرتربر محوريت مفهوم احساس حقارت و تحول آن به حس ب

ايـن نظريـه را    خـان زنـد   كـريم ترديـد اگـر    بي. شخصيت آقامحمدخان قاجار است
ديگري مورد مطالعه قـرار   ةشخصيت وي را در مدت شانزده سال به گون ،دانست مي
  .داد مي

اميـدي او   نـا  موجب تنها نهاين احساس حقارت و كمبود كه  نگاه ديگر اين بود
سازد تـا   ميتر  او را قويهاي  انگيزه ،بر عكسبلكه  شود ي نمياز فكر قدرت و بزرگ

سياست جبران و كسـب كمـال و احتـرام     ةبدين وسيله كمبودهاي خود را در عرص
گاه اين اشتباه استراتژيك را مرتكب  هيچ خان زند كريمدر آن صورت  .اجتماعي كند

نـايي لازم بـراي   وي به دليل خـواجگي و تغييـر قيافـه و صـدا فاقـد توا     كه  شد نمي
تواند مدعي سلطنت و خاندان وي باشد و در همان دوره وي  شهرياري است و نمي

دسـتور  ، اند يا دست كـم در آسـتانه مـرگ خـود    رس ميرا مطابق عرف زمانه به قتل 
  .كرد گيرانة ديگري اتخاذ مي داد او را زنداني كنند و اقدامات پيش مي

ت او يشخص ـ. اجتماعي اسـت  يجودمو نخستدر نظريه آدلر انسان در درجه 
هـايي كـه    لتعام ـ؛ گيرد توسط محيط اجتماعي و تعامل اجتماعي با ديگران شكل مي

بنابراين شخصيت انسان توسط تعامل اجتمـاعي بـا ديگـران شـكل     . نظيرند بعضاً بي
دچـار  نيز كه  آقامحمدخان. گيرد نه به وسيله تلاش براي ارضاي نيازهاي زيستي مي
فاقـد  اصـولاً   چـون . داد زيسـتي او را آزار نمـي   مسـئله نفسـه   في، ودشده ب »اختگي«

تعامل ديگـران بـا    ةنحوبلكه  زيستي نبود ، مسئلهاو مسئله. تمايلات جنسي شده بود
از وجـه زيسـتي بـه     »اختگـي «بنـابراين  . داد او را آزار مـي  »اخته بـودن «او از حيث 
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 »اختگـي «. يل شـده بـود  اجتماعي براي او تبـد  مسئلهصورت يك وجه اجتماعي و 
 ةدر دورآغـاز شـد،   از دوره كـودكي  . براي او حقارت اجتماعي به ارمغان آورده بود

 ةساله با تمسخر و تحقيرهاي هـرروزه ادامـه يافـت و در دور    طولاني اسارت شانزده
پادشاهي به اوج خود رسيد و در هزاران چهره براي او توليـد دردسـر و مصـيبت و    

  .تحقير اجتماعي كرد
در كه  هنگامي، فردي يشخصيتي به عنوان امر هاي يويژگكه   شود ملاحظه مي

موقعيت سياسي و پادشاهي يك كشور قـرار گيـرد تـا چـه ميـزان داراي پيامـدها و       
يعني سياسـت  ؛ شود شخصي مي، شود و تا چه ميزان سياست سياسي مي هاي ببازتا

آميــز  دامات خشــونتاقــ. پــذيرد مــي تــأثيرروانشــناختي يــك فــرد  هــاي ياز ويژگــ
، در تاريخ ايران يگانـه و مانـدگار كـرده اسـت    را نام وي كه  آقامحمدخان به نحوي

 تواند بر مبناي مفهوم حقارت اختگي و مقاومـت در برابـر او قابـل فهـم شـود و      مي
توجه داشته و نـه بـه خـود قربانيـان     ها نيز  تعمال اين خشوناو به پيامدهاي ااينكه 

زنـد و   خـان  اين پيام را به حاميان لطفعلي، ركوب مردم كرمانوي پس از س. خشونت
 ـ كه  دكن ميساير مدعيان قدرت منتقل  بپردازنـد و همـين امـر     هـايي  هبايد چـه هزين

از ، آنـان  شـود  زند مستقر مـي  خان لطفعليكه  ايستگاهينخستين در  شود موجب مي
  .ندكنرا دستگير و تسليم آقامحمدخان ، وي بيم انتقام

را بــراي وي در موقعيــت  اي نــهبك زنــدگي سياســي خـاص و يگا ســ اختگـي 
عين حال اين موضوع مانع اراده و عزم قاطع وي بـراي   در ؛پادشاهي ايجاد كرده بود

كسـب قـدرت و پادشـاهي    ها و نيز  لتسلط بر ساير اي، رسيدن به رياست ايل قاجار
سـبك زنـدگي   ، در تدر كنار مفهـوم حقـار  نيز  گرايي نظريه آدلر اراده. نشد بر ايران

 ةزندگاني سياسي آقامحمدخان مشهود است و از تناسب و انطباق مناسب و شايسـت 
  .دكن مينظريه آدلر بر شخصيت موردي يعني آقامحمدخان حكايت 
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   ها نوشت پي
ــا رســم  . 1 ــون ب ــن پادشــاه در مت ــاوت  الخــط اســم اي ــاي متف ــا » آغامحمــدخان«ه ي

، تطور حكومت در ايران بعد از اسـلام محيط طباطبايي،  :به طور مثال. است» آقامحمدخان«
كتابفروشـي  : تهـران (، ايران در دورة سلطنت قاجاراصغر شميم،  علي ؛)1367بعثت، : تهران(

: تهران(، آغامحمدخان قاجاراحمد پناهي،  و» آقامحمدخان«آن را به شكل  ؛)1342سينا،  ابن
تـاريخ تحـولات سياسـي و روابـط خـارجي      الدين مـدني،   سيد جلال ؛)1366ب نمونه، كتا

قاسـم  : ، متـرجم عبـاس ميـرزا  امينـه پـاكروان،   و  ؛)تا دفتر انتشارات اسلامي، بي: مق(، ايران
گنجينـه  عبـدالعظيم رضـايي،    ؛)1376نشـر چشـمه،   : تهران(عوي، وزارت امور خارجه، صن

آن را بـه شـكل    ؛550، ص )1378انتشـارات اطلـس،   : تهران(، 12قاجار، جلد : تاريخ ايران
المعـارف   و دائـره ) 40، ص 1373، 5جلد (در فرهنگ معين . اند به كار برده» آغامحمدخان«

با اين همه در ايـن نوشـتار   . به ثبت رسيده است» آغا«نيز ) 1356، 1جلد (فارسي مصاحب 
احمـدميرزا  ( شـاه   استفاده شد زيرا در كتاب تاريخ عضـدي نوشـته فرزنـد فتحعلـي    » آقا«از 

و در متون تاريخي مربوط بـه   ؛))1362انتشارات سرو، : تهران(، تاريخ عضديعضدالدوله، 
يـانفر،  د ك، بـه اهتمـام جمشـي   ناسخ التواريخمحمدتقي سپهر، (، ناسخ التواريخ دوران قاجار

، اكسـير التـواريخ  قلي ميـرزا اعتمادالسـلطنه،    علي(، اكسير التواريخ؛ ))1377اساطير، : تهران(
برخي . استفاده شده است» آقا«از واژه  ؛)27، ص )1370مؤسسه انتشارات ويسمن، : انتهر(

را كـه پيشـوند نـام زنـان ماننـد آغـابيگم و آغاباشـي اسـت، بـه          » آغا«به » آقا«تغيير عنوان 
محمـود طلـوعي،   ( اند؛ نويسان دورة پهلوي و به منظور تحقير مؤسس قاجاريه دانسته تاريخ

ي سرچشـمه  موضوعي كـه در اختگـي و   )47، ص )1377نشر علم، : تهران(، هفت پادشاه
اي در رسالة خود اين تفاوت املايـي را ريشـه در خواجـه بـودن وي      كوهمره. داشته است

خود وي از ايـن قاعـده   . نوشتند مي» آغا«داند، چون طبق قاعدة زمانه نام خواجگان را با  مي
بـه  «. نوشته اسـت » آقا«با اين همه در اثر خود همواره نام آقامحمدخان را با . كند تبعيت مي

ت رتبة رجوليت ذاتي و مردي صفاتي او بود كه با وجود خُصي بودن، اين همه مـردي  جه
دليـل ديگـر وي ايـن بـود كـه خـود       . »كـرد  و شوكت و هيبت ظاهرساخته، كشورگيري مي

داشـت و از   خود او از آنكه او را آغا نويسند بد مـي «. داد آقامحمدخان هم آن را ترجيح مي
العابـدين   يـن ز( »ا خُصيان را آغا بايد گفت و نوشت نه آقـا نوشتن مضايقه نداشت والّ» آقا«

در احـوالات آقامحمـدخان قاجـار و وزيـر او حـاج      : تدابير شاه و وزيـر  ةرسالاي،  كوهمره
ها  وي در مورد ساير خواجه .)48، ص )1384مركز نشر دانشگاهي، : تهران(، ابراهيم كلانتر

اي،  كوهمره... (سرا آغاغني خواجه: نويسند به طور مثال مي. استفاده كرده است» آغا«از واژة   
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ي تقدير چنين بود كه همه هستي و لحظات عمر وي و حتي امـلا ). 75، ص 1384، پيشين

  .نام وي در تاريخ، تحت تأثير موضوع اختگي قرار گيرد
وسوم، جلد دوم،  االله منصوري، چاپ بيست ذبيح: ، مترجمخواجه تاجدارژان گوره، . 2

 .431، ص )1382اميركبير، : تهران(
، )نا ، بي1340: تهران(عباسعلي آذري، : ، مترجمتاريخ قاجاررابرت گرانت واتسون، . 3
 .75ص 

بنگاه ترجمه : تهران(ي، د مازندرانيوح :، مترجمايران و قضيه ايران، كرزن جرج لرد. 4
  :نيز و 401ص ، )1349، و نشر

Nikki R. Keddir, Qajar Iran, The Rise of Reza Khan, (Galifornia: Mazda 

Publishers, 1999), P. 22. 

، چـاپ سـوم،   اكبر سيف و همكـاران : ، مترجمتاريخ روانشناسي نويندوان شولتز، . 5
  .310، ص )1375، انتشارات رشد: تهران(جلد دوم، 

انتشارات تصـوير،  : تهران(حسن شرفشاهي، : مترجم روانشناسي فردي،آلفرد آدلر، . 6
 .55-59، صص )1370
انتشـارات  : تهـران (، هاي شخصيت يـا مكاتـب روانشناسـي    نظريهاكبر سياسي،  علي. 7

: تهـران (، چاپ دوم، احساس كهتريود منصور، و نيز محم 85، ص )1377دانشگاه تهران، 
 .213، ص )1371انتشارات دانشگاه تهران، 

علـي صـاحبي،   : ، متـرجم تحليل روانشناختي اسـتبداد و خودكـامگي  مانس اسپربر، . 8
  .47-48، صص )1379ادب و نشر، : تهران(

9. Alferd Adler, The Individual Psychology of Alfred Adler, (New York: Basic 

book Inc, 1959), P. 19. 

: تهـران (، از كـودكي تـا بزرگسـالي،    روانشناسي مرضـي تحـولي  پريرخ دادستان، . 10
  ).1376سمت، 
، چـاپ  درمـاني  هاي مشـاوره و روان  نظريهآبادي و غلامرضا ناصري،  عبداالله شفيع. 11

 .93، ص )1386مركز نشر دانشگاهي، : تهران(سيزدهم، 
سـمت،  : تهـران (، روانشناسي سياسيابراهيم برزگر، : نگريد بهبراي بررسي بيشتر ب. 12
1388.( 

 .86، ص 1377، پيشيناكبر سياسي،  علي. 13
نـويس،   هوشـنگ حـق  : ، متـرجم هاي روانكاوي شخصيت نظريهاس بلوم، . جرالد. 14

 .315ص ، 1375، نپيشيو نيز شولتز،  204، ص )1352اميركبير، : تهران(
و نيز ) 1374مؤسسه نشر ويرايش، : تهران(، شخصيتروانشناسي يوسف كريمي، . 15
  .317، ص 1375، پيشينشولتز، 
، پيشـين ، ژان گوره: د بهياز جمله بنگر. اند ن مسئله اشاره كردهيبه ا يمنابع متعدد. 16

  :نيز جلد اول و
- Ann, K. S, Lambton, Qajar Iran; Eleven Studies, (London: I. B. Tauris, 

1989), P. 96  
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